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)صائب تبريزي(



خشت اول
يكي از دوستانم كه نويسندة شناخته شده اي است، 
چنــد روز پيش به دفترم آمد. وقتي متوجه شــد 
در دفتر ما براي بچه هاي هنرســتان مجله منتشر 
مي شود، اصرار كرد بيا بنشين تا موضوعي را برايت 
تعريــف كنم. ا و گفت، دخترم فوق ليسانســش را 
گرفته و بــي كار بود. به خيلي از دوســتان كه مرا 
مي شناختند، رو زدم تا فرزند مرا مشغول به كار كنند. 
هر كس بهانه اي مي آورد يا وعده هاي ســر خرمن 
مي داد. البته از كســي توقع نداشتم، ولي متأسفانه 

بيكاري به شدت دخترم را عصبي كرده بود! 
براي اينكه بيش از اين آســيب نبيند، از دوســتي 
خواســتم اجازه دهد دخترم براي كارآموزيِ بدون 
حقوق پيشــش برود. كارشــان مربوط به هنرهاي 
نمايشي و گريم بود. دخترم از صبح تا شب مي رفت 
دفتــر آن ها. درچندمــاه اول از كارش ناراضي بود. 
مي گفت كار جدي به من سپرده نمي شود. البته از 

اينكه سرگرم شده، خيلي خوشحال بود.
 بعد از يك ســال كارآموزي در آنجــا، كنار خانم 
گريمــور، كارهــاي گريــم را كه البته به رشــتة 
تحصيلي اش هم مي خورد، ياد گرفته بود و هم زمان 
به طراح لباس دفتر هم كمك مي كرد. از سال هاي 
دوم و ســوم كم كم سفارش  كارگرفت، تا جايي كه 
الآن خودش دو دفتــر دارد و براي چند كارگردان 
مطــرح كار مي كند. هر وقت هم به خانة ما مي آيد، 
مي گويد باباجان، من تمام اين ها را از همان چندسال 

كارآموزي دارم.  
دوســتم به من  گفت، در مجله تان بنويسيد: خوش 
به حال بچه هاي هنرستان كه از همين جواني كار 

ياد مي گيرند!
 دوســتان هنرجوي من، واقعيت اين است كه اين 
روزها مي توانند پاية موفقيت شــغلي آيندة شــما 
باشند. از همين حالا براي بازكردن دفتر كارخودتان 

تلاش كنيد.
محمد علی قربانی
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اعظم لاریجانيویترین

سر زبان ها افتاد، حتماً كنار فروش اينترنتي، از اين راه ها هم استفاده كنيد. 
پس فعلًا شيوه هاي ارزان و در دسترس تري را به شما معرفي می کنيم.

شیوه های ارزان بازاريابى
ارتباط خودمانی

يكي از راه هايی كه می تواند در بازاريابي به شــما كمك كند، استفاده از 
دوستان و بستگان است. يعني محصولتان كه آماده شد، يك گروه مجازي 
از دوســتانتان تشكيل دهيد يا حضوري و تلفني آن ها را در جريان توليد 
هنري تان قرار دهيد. حالا آن ها خواه ناخواه نيروي كار شــما مي شــوند و 

برايتان تبليغ مي كنند.

تراكت بازي
نشــر تراكت خيلي ارزان و امكان پذير اســت. می توانيــد از هنرجويان 
گرافيك بهره ببريد و از آن ها بخواهيد تراكتي شيك و چشمگير برايتان 
طراحي كنند يا با كمي پرس وجو  و آموزش، خودتان دست به كار شويد. 
راستي هنرجويان گرافيك، شما هم می توانيد كار خود را )محصولتان را 
نمی گويم، بلكه خدماتتان، مثل همين طراحي تراكت( با همين شيوه ها 

تبليغ كنيد.

بازار  گرمى
در شمارة قبل، دربارة عكاسي تبليغاتي نكاتي را مطرح كرديم. 
حتماً تا به حال با در نظر گرفتن آن نكات، عکس های حرفه اي و 
خوبي از محصولتان گرفته ايد. حالا بايد محصولتان را براي فروش 
ارائه كنيد. گرچه راه اندازی شغل آسان نيست، اما چاره چيست؟ 
اين كار زندگی شما را به ســمت بهتري سوق می دهد، چرا كه 
ديگر مي توانيد روی پای خود بايستيد، بر چالش های سخت غلبه 
کنيد، خلاق باشيد، امور مالی را مديريت کنيد و كار و كسب خود 

را پيش ببريد.

بازاريابى
براي اينكه محصول يا خدمتتان را به ديگران معرفي و در بازار جايگاه خود 
را پيدا كنيد، لازم است دست به كار تبليغات شويد. فعلًا براي شما كه تازه 
شروع كرده ايد، راه هايی تبليغي مثل تلويزيون، راديو و بيلبورد گران تمام 
مي شود. روزي كه كار و كسبتان رونق گرفت و نام شما و برند محصولتان 
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رويدادهاي حضوري
گوش به زنگ برگزاري نمايشــگاه ها يا گردهمايی های خيريه باشيد. اين 
نمايشگاه ها ممكن است در مدرسه ها يا فضاهاي مربوط به شهرداري برپا 
شوند. لازم است بدانيد در گردهمايي خيريه با يك تير دو نشان می زنيد؛ 
هم محصولتان را می فروشيد و هم درصدي را به خيريه می دهيد و در كار 

خير شريك مي شويد.

 اينترنتي
شــايد فكر كنيد الان ديگر بايد بدوم دنبال مشتري! لازم نيست بدويد. 
همين جا بنشــينيد و كاسبي كنيد. امروزه كه اينترنت اين همه گسترش 
يافته و در همة لايه هاي زندگي ما نفوذ پيدا كرده است، شما هم می توانيد 
از همين راه مشتريان خود را بيابيد و حرفة خود را به ديگران بشناسانيد. 
شما امروز يك مزيت باورنكردني نسبت به نسل هاي گذشته داريد؛ در عصر 
اينترنت به سر می بريد و با شبکه های اجتماعي، دنياي مجازي و موتورهاي 

جست وجو آشناييد. 
امروزه با اســتفاده از شيوه هاي گوناگون مي توانيد از امكانات برخط براي 

فروش محصول يا خدمات خود استفاده كنيد.

چند شيوه براى فروش اينترنتى 
كار در شبکه های اجتماعي

امروزه استفاده از شبکه های اجتماعي براي فروش كالا يا خدمات توسعه پيدا 
كرده است. در اين نوع فروش شما مي توانيد مشتريان زيادي جذب كنيد.

استفاده از وب سايت
ساخت وب سايت هزينة زيادي دارد. ولي وب سايت هاي آماده اي هستند 
به نام »فروشگاه ساز« كه با هزينة كمتر مي توانيد فضايي براي فروشگاه 

اينترنتي خود داشته باشيد.

همكاري با سايت های واسطه
سايت هايی هستند كه با عضويت در آن ها يك صفحه در اختيار شما قرار 
می گيرد و شــما می توانيد در آن صفحه محصول خود را بفروشيد و البته 
درصد آن سايت را هم بپردازيد. با جست جوي اينترنتي، اين سايت ها را كه 

خود از فروشگاه هاي آنلاين معروف و بزرگ هستند، بشناسيد.

ويزيتوري مجازي
ويزيتورهــاي امــروزي در حال بــردن گوي ســبقت از ويزيتورهاي 
ديروزی اند. شما می توانيد يكي از آن ها را پيدا كنيد تا محصول شما را 

در گروه هاي مجازی شان، كه مخاطبان زيادي هم دارند، معرفي كنند 
و پس از فروش، درصدي از آن را مال خود كنند.

تبليغ ويروسي
به تبليغتان يك موضوع جذاب اضافه كنيد؛ آن قدر جذاب كه مردم براي 

سرگرمي هم كه شده  است، آن را دست به دست براي يكديگر بفرستند.

1. توضيح كاملي براي محصول خود بنويسيد.
2. با انتخاب يك نام تجاري، برندسازي كنيد.

3. به بسته بندی توجه كنيد. برچسب كوچكي درست كنيد و 
نام برند و اطلاعات صفحه تان را روي آن درج كنيد تا به راحتی 

شما را پيدا كنند.
4. قوی ترين ويژگي محصول خود را بيان كنيد.

5. دانستن داستان پشــت پردة توليد محصول براي مخاطب 
جالب است. مثلًا از نحوة توليد محصول فيلم بگيريد و آن را در 

صفحة خود قرار دهيد.
6. از ابتدا هزينه های اضافي مثل هزينة حمل ونقل را به مشتري 

بگوييد.
7. هر نكتة خوبي را که مشتري در مورد محصول شما می گويد، 

در صفحه تان قرار دهيد.
8. براي نحوة پرداخت فكري كنيد.

9. به يكديگر كمك كنيد. لينك صفحة دوستانتان را در صفحة 
خــود بگذاريد و از آن ها بخواهيد لينك محصول شــما را در 

صفحة خود قرار دهند.
10. صبور باشيد. توقع نداشته باشيد يک شبه به درآمد برسيد.

توصیههایتکخطی

با بعضي از نشــريه ها تماس بگيريد و اعلام كنيد شــما يك 
مهارت آموز جوان هستيد كه شــروع به كار و كسب كرده ايد. 
آن قدر اين كار را ادامه دهيد تا يكي از آن ها قانع شــود با شما 
مصاحبه كند. به اين ترتيب، زودتر از آنچه انتظار داريد، شما را 

خواهند شناخت. ما هم مي توانيم با شما مصاحبه كنيم.

فوتکوزهگری
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روح االله مالميرفيلم رشد

 چه کسانی در توليد فيلم فصل سکوت به تو کمک کردند؟
خانواده ام و گروه همراهم.

 چه مدت طول کشيد اين فيلم را بسازی و چقدر هزينه کردی؟
حدود پنج روز فيلم برداریِ کار زمان برد و تقريباً  سه ميليون تومان هم 
برای ساخت فيلم هزينه شد. چند هفته ای هم کار تدوين و صداگذاری اش 

طول کشيد.
 تو با فيلم کوتاه فصل سکوت توانسته ای رتبة 
اول سی و هشتمين جشنوارة فرهنگی هنری 
دانش آموزان در رشــتة فيلم دانش آموزی را 
کسب کنی. از کسب اين رتبه چه احساسی 

داری؟
خيلی خوش حالم. اين يعنی در انتخاب 

موضوع و اجرای کار موفق بوده ام.
 اصلًا به رتبة اول کشــوری 

فکر می کردی؟
بله. خيلی اميدوار بودم.

 مرحلة کشوری اين 
مسابقات به صورت حضوری 
برگزار شد يا غير حضوری؟ 
کمی در اين باره برای ما 
توضيح بده.
غيــر حضــوری. در روزهايی 
کــه از قبل به ما اعــلام کرده 

حرف هاى 
فصل سكوت

امين يونسی در تيرماه سال 13۸2 در استان مرکزی، شهر اراک، 
به دنيا آمده اســت. فعاليت هنری را از سال 13۹4 با کارگردانی 
و بازيگری در تئاتر مدرســه آغاز كرده و از همان دوران ساخت 
چندين فيلم کوتاه را شروع كرده است. امين در حال حاضر در 
پاية دوازدهم رشــتة سينما در هنرستان هنرهای زيبای شهيد 

آوينی اراک در حال تحصيل است.
 گفت وگوي مجله با امين را بخوانيد:

 چرا تحصيل در هنرستان و چرا رشتة سينما را انتخاب کردی؟
به دليل علاقة زيادی که به اين رشته داشتم.

  از اينکه در رشتة سينما تحصيل می کنی، راضی هستی؟ چرا؟
بلــه، کامــلًا. از  درس ها و فعاليت هايمان لذت می برم. قرار نيســت همه 
مهندس و دکتر بشوند. رشته هايی مثل فيلم سازی هم مهم اند و می توانند 

آيندة انسان را تأمين کنند.
 از معلم ها و استادان هنرستانی که در آن درس می خوانی راضی 

هستی؟ چرا؟
بله. در درس های تئوری و عملی خيلی به من کمک کردند.

 خانواده ات با تحصيل در رشتة سينما موافق بودند يا مخالف؟
موافق. نه تنها مخالفتی نداشتند، بلکه مرا حمايت 

هم کردند.
 اولين جايزه ای که در رشته های هنری 

گرفتی چه بود و در چه سالی؟
يک لــوح تقدير بود؛ در ســال 1395 و برای 

شرکت در جشنوارة نجوم مهرگان، با فيلم 
»ستاره ای در شب«.

 چه شد که فيلم فصل 
سکوت را ساختی؟

فيلم نامة فصل ســکوت 
داستان  اساس يک  بر 

شد  نوشــته  واقعی 
و مــن هم خــود را 
موظف دانستم آن را 

به تصوير بکشم.

طول کشيد.
 تو با فيلم کوتاه فصل سکوت توانسته ای رتبة 
اول سی و هشتمين جشنوارة فرهنگی هنری 
دانش آموزان در رشــتة فيلم دانش آموزی را 
کسب کنی. از کسب اين رتبه چه احساسی 

داری؟
خيلی خوش حالم. اين يعنی در انتخاب 

موضوع و اجرای کار موفق بوده ام.

فکر می کردی؟
بله. خيلی اميدوار بودم.

بله. در درس های تئوری و عملی خيلی به من کمک کردند.
 خانواده ات با تحصيل در رشتة سينما موافق بودند يا مخالف؟

موافق. نه تنها مخالفتی نداشتند، بلکه مرا حمايت 

 اولين جايزه ای که در رشته های هنری 
گرفتی چه بود و در چه سالی؟

1395يک لــوح تقدير بود؛ در ســال 1395يک لــوح تقدير بود؛ در ســال 1395 و برای 
شرکت در جشنوارة نجوم مهرگان، با فيلم 

 چه شد که فيلم فصل 

فيلم نامة فصل ســکوت 
داستان  اساس يک  بر 
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بودنــد، از طريق فضای مجازی، با من ارتباط برقرار کردند. در آن جا ســه 
داور از من ســؤالاتی پرســيدند و من هم به آن ها جواب  دادم. من از نحوة 
برگزاری جشــنواره در اين شرايط سخت راضی بودم و همين جا از تمامی 

برگزارکنندگان و زحمت کشان آن صميمانه تشکر می کنم.
 غير از هنرستان، در جای ديگری فيلم سازی آموزش ديده ای؟

يک دورة آموزشی فيلم سازی در انجمن سينمای جوان دفتر اراک گذرانده ام.
 الان کلاس های هنرستان را به صورت حضوری شرکت می کنی 

يا از طريق فضای مجازی؟ محاسن و معايب آن چيست؟
به صورت مجازی انجام می شود. حسنش اين است که خطر بيماری کرونا 
بچه ها را تهديــد نمی کند و معايب آن هم اين اســت که در کلاس های 
حضوری، به خصوص کلاس های هنرســتان، بچه ها مطالب بيشتری ياد 

می گيرند که متأسفانه فعلًا برگزار نمي شوند!
  باز هم قرار است فيلم بسازی؟ با چه موضوعاتی؟

بله، به اميد خدا. من ســعی کرده ام حرف های خود و جامعه ام را با نگاهی 
خاص در فيلم هايم بيان کنم. موضوع فيلم های آيندة من هم با همين شيوه 

انتخاب می شود.
  اگر بخواهی يک فيلم با موضوع کرونا بسازی، به چه جنبه هايی 

از اين بيماری خواهی پرداخت؟
به جنبه های اجتناب از ترس آن اشاره می کنم، چون خود ترس می تواند با 

تضعيف روحيه، سيستم ايمنی بدن را ضعيف تر کند.
  توصية امين يونسی برای دانش آموزانی که دوست دارند فيلم 

بسازند، چيست؟
از شروع کردن نترسند. يک متن بنويسند، گوشی موبايل خود را بردارند، 

فيلم برداری کنند و فيلم خود را بسازند. اين شروع کار است.
 به خاطر موفقيت هايی که در رشتة فيلم سازی کسب کرده ای، 

دوست داری از چه کسانی تشکر کنی؟
برای اين کار به نظرم بايد يک فهرســت تهيه کنم. ولی اول از همه از خدا 
تشــکر می کنم. بعد پدر و مادرم. بعد معلم ها و مدير مدرســه مان و همة 

استادان و عزيزانی که در اين راه به من کمک کردند.
 آخرين حرف امين يونســی به دانش آموزانی که از اين دوران 

کرونايی خسته شده اند چيست؟
پس از هر سختی حتماً آسانی هست. اميدتان را از دست ندهيد. پايان شب 

سيه سپيد است.

 اگر قبلًا فيلم ساخته ايد، به سايت festival.roshd.ir مراجعه 
کنيد و پس از مطالعة ضوابط وآيين نامه و ثبت نام در جشنواره، 
اثر خود را بفرســتيد. هر سال تقريباً  تا 15 آبان  فرصت داريد 
در اين جشنواره شرکت کنيد. هر سال، از مهرماه، دو مسابقه در 
رشته های گوناگون، از جمله فيلم سازی، در مدرسه هاي کشور 
آغاز به کار می کند: 1. مســابقات فرهنگی هنری دانش آموزی 
)فردا( که مهرماه امسال ســی و نهمين دورة آن برگزار شد؛2.

مسابقة پرسش مهر که مهرماه امسال بيست و يکمين دورة آن 
برگزار شد.

فیلمهايدانشآموزي

é کســب رتبة اول در جشــنوارة نجوم مهــرگان، با فيلم 
»ستاره ای در شب«، سال 1395؛

é حضور در دومين المپياد فيلم ســازی نوجوانان کشور در 
اصفهان با فيلم »دلتنگی«؛

é کسب رتبة سوم ايده پردازی در سومين المپياد فيلم سازی 
نوجوانان کشور، با نام »يک تکه مداد«؛

é کارگردانی فيلم های »همدلی« و »انصاف« با موضوع تقدير 
از پرستاران و کادر درمانی کشور در دوران کرونا؛

é کارگردانــی فيلم های کوتاه آبی، آرامش، فصل ســکوت، 
توهم، کابوس، و نيز فيلم »بيگانه« در تابستان 1399.

موفقیتها
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حسين امينيدرست كار

چقدر کار ؟
کار و تلاش اقتصادی و کسب درآمد برای ادارة زندگی بر 

اساس آموزه های دينی برای خود حد و مرز و چارچوبی 
دارد. يکی از مهم ترين آن ها، جدا از حلال بودن، رعايت 

اصل ميانه روی است؛ اينکه بدانيم همة زندگی کار نيست و 
برای کسب روزی بايد در حد معقول و به اندازه تلاش کرد. 

متأسفانه تصويری که زمانة ما از آدم موفق ساخته، کسی 
است که از صبح تا شب کار می کند تا پول در بياورد. امام 

علی (عليه السلام) در توصيه به فرزند برومندش امام حسن 
(عليه السلام) می فرمايد: «در به دست آوردن دنيا زياده روی 
نکن و در کسب و کار ميانه  رو باش، زيرا بسيار ديده شده 

که تلاش فراوان- در راه دنيا- به نابودی منجر شده است» 
(نهج البلاغه، نامة 31).

اصلًا فرصتی برای همدلی و همراهی با خانواده نداشته باشيم!
آشــکار اســت که با محدود شدن زندگی به کار، بر ســر خود و خانواده 
چه می آوريم! بايد بينديشــيم زمانی که از لحاظ شــغلی بهترين باشيم، 
ولی زندگی شــخص و خانوادگی ما عملًا از هم پاشيده باشد، چه بهره اي 
از زندگی می بريم؟ از همين روســت که روان شناسان برای بهبود کيفيت 
زندگی، رعايت اعتدال را به همه توصيه می کنند؛ بين کار و زندگی، و درس 
و اســتراحت، بايد تناسب معقولی پديد آورد. پس کاستن از ساعات کار و 
ميانه روی در فعاليت های شــغلی و پرداختن به امور ديگر زندگی، هدفی 
انسانی است و ايجاد اشــتغال و نيز پاسخ دادن به نيازهای اساسی انسان 
و رســيدگی به زندگی شخصی و اســتفاده از اوقات فراغت را در بر دارد 
)جامعه شناسی کار و شغل، ص 162(. در كشورهاي پيشرفته نيز، در گذشته 

آری، کسانی که از سر زياده خواهی، بيشتر از حد معمول کار می کنند، بايد 
بدانند که فعاليت زيادتر گاه نتيجة عکس  می دهد و به قول امام علي)ع(، 
چه بسا تلاشی که به نابودی سرماية عمر می انجامد. در مقابل، کسانی که 
حرص را کنار می گذارند و در حد نياز برای کســب روزی تلاش می کنند، 
زندگی توأم با آرامش بيشتر را تجربه می کنند. آن ها می دانند آدمی در کنار 
کار و فعاليت، به تفريح، استراحت و نيز صرف وقت برای خانواده و ديگر امور 
زندگی نياز دارد.  کسانی که تمامی هفته را کار می کنند و ديروقت خسته 
و کوفته به خانه برمی گردند، آخر هفته هايشــان نيز صرف انجام کارهای 
عقب افتاده و البته جبران کم خوابی های طی هفته می شود. در واقع زندگی 
نمی کنند. واقعيت آن است که کار زياد بالاخره روزی آن ها را از پا می اندازد. 
به علاوه، چيزی که بسياري از ما به آن بی توجهيم، آن است که خود آن ها 
زندگی ملال آوری را تجربه می کنند، در حالی که وقتی به اندازه کار کنيم، 
شانس و وضعيت آن را پيدا می کنيم که درگير فعاليت ها و تجربه های متنوع 
ديگری شويم که به زندگی مان رنگ تازه ای می بخشند. ايجاد تعادل بين کار 
و زندگی و ايجاد رابطة ســالم ميان اين دو، يعنی پرداختن به همة نيازها، 
وظيفة ماست.  ما کار می کنيم که زندگی کنيم، نه برعکس. پس برای آينده 
يادمان باشد، با داشتن امکانات در حد کفاف، معنی ندارد از مسئوليت های 
ديگر باز بمانيم! يعنی ســاعات زيادی را دور از خانواده ســرکنيم. در اين 
صورت، غير از اين نيست که زمانی هم که به خانه برمی گرديم، براي تأمين 
آسايش جسمی و رفع خستگی روحی ناشی از کار زياد، حال و حوصله و 
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چنين تجربه ای وجود داشته است. پس از انقلاب صنعتی در غرب، کارگران 
غالباً روزانه چهارده تا شانزده ساعت کار می کردند، اما اکنون همه پذيرفته اند 
که هفته ای ٣٠ تا ٤٠ ساعت کار- يعنی نهايت هشت ساعت در روز- کافی 
است. زيرا روان شناسان اجتماعی دريافته اند، تعيين ساعت کاری مناسب و 
تشويق به انجام ندادن كار بيش از يک شيفت کاری، بهره وری بيشتر دارد و 

مانع بيماری های جسمی و عصبی خواهد شد. 
اين تجربه ها و توصيه های کاربردی همان هاســت که از قرن ها پيش در 
احاديث و روايات  ما به شــکل های گوناگون به ما مسلمان ها گوشزد شده 
اســت. به عنوان مثال، امام علی(عليه السلام) فرموده است: انسان با ايمان 
شبانه روز خود را به سه بخش می کند: زمانی برای نيايش و عبادت پروردگار؛ 
زمانی برای کار و تأمين معــاش و زمانی برای بهره گيری از لذت هايی که 

 .

حكمت

حلال و زيبا هستند (نهج البلاغه، حکمت٢٩٠). اين تکليفی است که همة 
ما داريم. البته برای رسيدن به اين هدف بايد اهل قناعت بود و به حد کفاف 
بسنده کرد. وقتی در حد کفاف داشته باشيم، دليلی ندارد ديوانه وار دنبال 
پول بيشتر برويم و آرامشمان را فدا کنيم. نکته ای که امامان ما همواره به 

آن اشاره کرده اند.

منابع
۱. آيت االله ناصر مکارم شــيرازی و همکاران. پيام امام. شرح تازه و جامع بر نهج البلاغه. 

جلدهای ١٥ و ۹. امام علی بن ابيطالب (ع). چاپ اول. سال ۱۳۸۷.
۲. غلام عباس توسلی. جامعه شناسي کار و شغل. سمت. چاپ نهم. ۱۳۸۳.

۳. زيرنظر علی اکبر رشــاد. دانشــنامة امام علی(عليه الســلام). جلد هفتم. پژوهشگاه 
فرهنگ و انديشة اسلامی. چاپ ٥. ۱۳۸۲.

 انسان با ايمان شبانه روز خود را به سه بخش می کند: 
زمانی برای نيايش و عبادت پروردگار؛ زمانی برای کار 
و تأمين معاش و زمانی برای بهره گيری از لذت هايی که 

حلال و زيبا هستند. (نهج البلاغه، حکمت٢٩٠)

٥ آذر روز بسيج مســتضعفان اســت. در آذرمــاه ١٣٥٨ 
امام خمينی(ره) فرمانی صادر کــرد که به موجب آن «ارتش 
بيست ميليونی» کشور تشکيل شــود. منظور از ارتش بيست 
ميليونی، گروهی متشکل از همة رده های سنی، از پير تا جوان 
و حتــي در روســتاها و مناطق دورافتاده بود تا بــرای آبادانی 
کشور تلاش کنند. نيروهاي بســيجي با رشادت هاي خود در 
دوران دفاع مقدس همواره حماســه آفريدند. سه دهه بعد، نام 
اين ســازمان به «سازمان بسيج مســتضعفان» تغيير کرد، اما 
در ماهيت آن تغييری به وجود نيامد.  البته اين روزها بســيج 
وارد عرصة ســازندگي نيز شده اســت. طرح بسيج سازندگی 
حاصل انديشــة والای رهبر معظم انقلاب اســلامی اســت.
 ٣٠ آذرماه هم روز پرســتار اســت. شــرايط اين روزهاي 
نيروهاي شــاغل در بخش درمان با هيچ الگو و منطق مادي 
قابل اندازه گيري نيست؛ فداكاراني كه به خاطر حفاظت از جان 
مردم،   به تصميم و خواست خودشان، نوبت های کاری را افزايش 
داده اند. از ١٢ ساعت تا ١٦ ساعت سرکارند و گله ای هم ندارند. 
با وجود ساعت های طولاني شيفت خود، به جای ديگر همکاران 
هم شيفت می ايستند و خوشحال اند که می توانند در شکست 
زنجيرة انتقال کرونا کاری انجام دهند. افرادی که با علاقه برای 
اشتغال در رشتة پرستاری در دانشگاه تحصيل کرده اند و حالا 
با به کارگيری دانش و مهارتشان، در مراکز درمانی از بيماران 
کرونايی پرستاری می  كنند و هفته هاست سلامت جسمی، روانی 
و زندگی شخصی شان را به چالش کشيده اند، رفتاري جهادگونه 
دارند كه حاصل درس آموزي شــان در مكتب اســلام است. 

جهاد همواره...
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داستان  حرفه اى
مبينا فتحي

تصویرگر
معين صدقى

اين روزها باران بند نمی آيد. باران کســالت از سقف خانه مان يکريز 
می بــارد. فکر می کنم بايد چتری دســت و پا کنم. به درس ها ســر و 
ســامانی می دهم که آخر ترمم سبک باشــد. بند می آيد. اما باز نگاه 
می کنم و می بينم ســقف نم داده. کســالت تمامی ندارد. لم می دهم 
روی مبل و گوشــی را دستم می گيرم. فيلم می بينم. کتاب می خوانم. 
به درس ها می رســم. در نهايت ســه يا چهار ســاعت را مشغولم و باز 

کلافگی ...
فکر می کنم بايد خودم را نجات دهم. ذهنم از بس بی کار نشسته، مدام 
چرتش می گيرد. آن قدر خميازه می کشم در طول روز که می ترسم فکم 
از کار بيفتد. از اين هيچ خبری نداشــتن کلافه ام. مادر می پرسد »چه 
خبر؟« چه خبری؟ حالا از صدقه ســری کرونا همان چهارتا خاطره ای 
را هم که از دانشکده در کوله ام می گذاشتم تا برايت تعريف کنم 
هــم ندارم! پدر از اينکه امروز در کارخانه چه گذشــته می گويد. 
از اوضــاع جامعه می گويد. مادر از ايــن می گويد که امروز چند بيمار 
کرونايی را در مطب ويزيت کرده است. اوايلش رعشه به تنم می افتاد، 
اما حالا خنثا شــده ام. حرف هاشــان که کم می آيد،  نگاه می کنند به 
من، می گويند کم حرف شده ام. فکر می کنم حرفی ندارم که بزنم. فکر 
می کنم که خوش به حالشــان، الآن خســته اند. مغزشان از صبح کار 
کرده. مثل من نبوده اند که نهايت فعاليتشــان ورق زدن کتاب يا 
تغيير مکان از تخت به مبل و برعکس بوده باشــد. بايد خودم 
را نجات بدهم. از اين عکس العمل هاشان به واژة »خسته ام«، 
وقتی از دهان من بيرون می آيد، بيزارم. در جواب چه خبر 
می گويم: »خسته ام« و پدر، بعد از خنديدنی ده دقيقه ای، 
اين جمله را تحويلم می دهد که: »خســته نباشی دلاور، 

کوه کندی از صبح مگر؟«
مي گويم: »نه، کوه نکنده ام باباجان، اتفاقاً از اين هيچ 
کاری نکردن خســته ام! به من يك کوه بده و بگو بکن. 

به خدا می کنم. کلافه شده ام ديگر.«
مي گويد: »عجب سارا خانم! از هيچ کاری نکردن خسته ای!«

زير چانه اش را دســت می کشــد و فکر می کند. مي گويد:»کوه دم 
دستم ندارم. اما اگر اين حرفت فقط در حد ادعا نيست، از فردا صبح 

پاشو برويم کارخانه.«
جا مي خورم! مي پرسم: »کارخانه؟«

می گويد:»آره ديگر! مگر تو مديريت نمی خوانی؟ بيا، هم کار ياد 
می گيری و هم از بی کاری خسته نمی شوی.«

روی مبل و گوشــی را دستم می گيرم. فيلم می بينم. کتاب می خوانم. 
به درس ها می رســم. در نهايت ســه يا چهار ســاعت را مشغولم و باز 

کلافگی ...
فکر می کنم بايد خودم را نجات دهم. ذهنم از بس بی کار نشسته، مدام 
چرتش می گيرد. آن قدر خميازه می کشم در طول روز که می ترسم فکم 
از کار بيفتد. از اين هيچ خبری نداشــتن کلافه ام. مادر می پرسد »چه 
خبر؟« چه خبری؟ حالا از صدقه ســری کرونا همان چهارتا خاطره ای 
را هم که از دانشکده در کوله ام می گذاشتم تا برايت تعريف کنم 
هــم ندارم! پدر از اينکه امروز در کارخانه چه گذشــته می گويد. 
از اوضــاع جامعه می گويد. مادر از ايــن می گويد که امروز چند بيمار 
کرونايی را در مطب ويزيت کرده است. اوايلش رعشه به تنم می افتاد، 
اما حالا خنثا شــده ام. حرف هاشــان که کم می آيد،  نگاه می کنند به 
من، می گويند کم حرف شده ام. فکر می کنم حرفی ندارم که بزنم. فکر 
می کنم که خوش به حالشــان، الآن خســته اند. مغزشان از صبح کار 
کرده. مثل من نبوده اند که نهايت فعاليتشــان ورق زدن کتاب يا 
تغيير مکان از تخت به مبل و برعکس بوده باشــد. بايد خودم 
را نجات بدهم. از اين عکس العمل هاشان به واژة »خسته ام«، 
وقتی از دهان من بيرون می آيد، بيزارم. در جواب چه خبر 
می گويم: »خسته ام« و پدر، بعد از خنديدنی ده دقيقه ای، 
اين جمله را تحويلم می دهد که: »خســته نباشی دلاور، 

کوه کندی از صبح مگر؟«
مي گويم: »نه، کوه نکنده ام باباجان، اتفاقاً از اين هيچ 
کاری نکردن خســته ام! به من يك کوه بده و بگو بکن. 

به خدا می کنم. کلافه شده ام ديگر.«
مي گويد: »عجب سارا خانم! از هيچ کاری نکردن خسته ای!«

زير چانه اش را دســت می کشــد و فکر می کند. مي گويد:»کوه دم 
دستم ندارم. اما اگر اين حرفت فقط در حد ادعا نيست، از فردا صبح 

پاشو برويم کارخانه.«
جا مي خورم! مي پرسم: »کارخانه؟«

می گويد:»آره ديگر! مگر تو مديريت نمی خوانی؟ بيا، هم کار ياد 
می گيری و هم از بی کاری خسته نمی شوی.«

فقط 
پنج دقيقه
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عجب فکر بکری! خوب اســت. ســرم گرم می شود و از اين کلافگی 
خلاص می شوم. مديريت؟ خدای من! حتماً يکی دو هفته ای بايد کنار 
دســت آقای تقوايی کار ياد بگيرم و بعد بشــوم مدير دوم! چه لباسی 
بپوشم؟ بايد مانتويی کاملًا اداری بپوشم که در شأن يک مدير باشد. بايد 
اقتدار را از همان روز اول در خودم نشان دهم. وای، اگر به دوست هايم 
بگويم! بگويم همين الآن که شــما روی مبل لم داده ايد، من مدير يک 

کارخانه هستم!
 فکــر می کنم که در گوگل جســت وجوکنم »ويژگی های يک مدير 

موفق چيست؟«
اين كار را مي كنم. زير تصوير مرد شيک پوشی که دست های خود را 
به نشانة قدرت مشت کرده و لبخند پيروزمندانه ای هم روی صورتش 
نقش بســته، ويژگی های مدير موفق ذکر شده اســت. اولين ويژگی 
»خود انگيزی« است. خب، اين يک مورد که در ذات من هست. همين 
الآن برای شــروع اولين روز کاری که از فردا شــروع می شــود، چنان 
انگيزه ای دارم که می توانم سياســت های مديريتی تازه ای ابداع کنم. 
شــايد واقعاً اين کار را کردم! مثلًا اين قانون را بگذارم که:»يا با جان و 
دل کار کنيد، يا اصلًا کار نکنيد.« مثل اســتاد ناصری که می گفت:»يا 
با تمام حواســتان در کلاس باشيد، يا سر اين کلاس نباشيد.«  ولی با 
ســر کلاس بودن قرار نبود چرخ زندگــی را بچرخانيم؛ نه ... نه ... ايدة 
جالبی نيست! يکی ديگر از ويژگی های ذکر شده، انعطاف پذيری است. 
متأسفانه من کمی انسان يک دنده ای هستم! اصلًا فکر نمی کنم لازمة 
مديريت خوب، اين ويژگی باشد. اتفاقاً مدير بايد شخصی مثل من باشد 

و روی حرفی که می زند محکم بايستد. 
نبايد اين باور را در کارکنان به وجود بياورد که قدرت تصميم گيری 
قطعی ندارد و با هر حرفی نظرش تغيير می کند. نمی دانم، شــايد هم 

واقعاً نبايد اين قدر يک دنده بود!
فکر می کنم که اين کلافگی خوب بهانه ای برای پدر شــد. مطمئنم 
در من چيزی ديده که پيشنهاد کار را مطرح کرده. جدا از شاگرد اول 
بودنــم، من ذاتاً برای مديريت به دنيا آمده ام. پدر اين را خوب می داند. 
خوب توانسته ام خودم را به او ثابت کنم. شايد همان باری که سفر يک 
هفته ای مان را به لحاظ زمانی مديريت کردم، متوجه شــد که می تواند 
برای مديريت کارخانه روی من حســاب کند! حالا از فردا وقتی مريم 
تماس تصويری می گيرد، ديگر روی کاناپه درازکش نيســتم و وقتم را 
با خنديدن به اين وضعيت بــا مريم هدر نمی دهم. فردا، وقتی تماس 
بگيرد، من در خط توليد راه می روم و نظارت می کنم. از ظهر گذشته، 

من خسته از کار و مريم تازه با زور دل از خواب می کند!
بايد فردا لباس اداری بپوشــم. فکر می کنم مانتوی طوسی گزينة 
خوبی باشد. شايد کيف مشکی اداری مادر را هم برداشتم! اصلًا بايد 
برای خودم هم بخرم؛ بــا حقوق خودم. بايد حقوقم را هم مديريت 
کنم. بخش عمــده ای را پس انداز می کنم. شــايد اصلًا روزی برای 
خودم يک شرکت بزنم. چرا که نه؟ به نظرم بايد بخشی از حقوق را 
خرج اين روزهای خودم کنم و بخشــی از آن را خرج آينده ام کنم. 
اين فرصت خوبی اســت که روی پاهای خودم بايستم. اما با اولين 
حقوقم، همة دوستانم را شام مهمان می کنم. بالاخره من مدير يک 
کارخانه ام؛ بايد ســور بدهم. نمی دانم از اين به بعد چقدر می توانم با 

آن ها وقت بگذرانم. حتماً سرم خيلی شلوغ خواهد شد.
ای وای، مقنعه ام را اتو نکرده ام. اصلًا کجاست؟ نه، در توانم نيست 
که الآن از روی تخت بلند شوم و مقنعه اتو کنم. صبح بيست دقيقه 
زودتر بيدار می شــوم. مدير خوب بايد ساعت خوابش را تنظيم کند 

و به موقع بخوابد.
با همين فکرها خوابم مي برد. آلارم گوشی بالای سرم جيغ می زند! 
قادر نيســتم پلک هايم را از روی هم بردارم. چشم بسته هم می دانم 
گوشی کجاست. دهان گوشی را می بندم که سر صبحي آن قدر بالای 
سر من جيغ نزند! پتو را می کشم روی سرم و فکر می کنم من را چه 
به مديريت؟ من حتی توان اين را ندارم که پلک از روی پلک بردارم! 
حالا نوبت پدر است که بين من و خواب نازنينم تفرقه بيندازد: » بلند 
شــو ... پاشو ببينم ...گفتم که فقط ادعايت می شود!«  وای، از اينکه 
مدعی چيزی که نمی توانم باشــم، بيزارم. نه، من ادعايم نمی شود! 
فقط بايد ســاعت کاری را از کلة سحر به لنگ ظهر تغيير داد! فقط 
پنج دقيقه زمان می خواهم تا با خواب وداع کنم. فقط پنج دقيقه و 

بعد مديريت را شروع می کنم.
چشم باز می کنم. ديگر خوابم نمی آيد. گفتم که با پنج دقيقه آمادة 
مديريت می شــوم. بلند می شوم که مقنعه را سريع اتو کنم و راهی 
آيندة کاری ام شوم. زنگ آيفون به صدا می آيد. تصوير مادر است. در 
را باز می کنم. فکر می کنم مادر کی رفت؟ از کجا می آيد؟ به ساعت 

نگاه می کنم. وای نه! ظاهراً پنج دقيقه ام پنج ساعت طول کشيده!
 بــاز هم روزی ديگر با کلافگی؛ با اين تفاوت که خودم کلافگی را 
به ارمغان آورده ام. ديگر اگر در جواب »چه خبر« بگويم: »خسته ام«، 
مضحک اســت! صدای زنگ گوشــی از اين فکرها بيرونم می کشد. 

برمی دارم. مريم است.
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مبينا فتحيعكس رشد

در قاب 
موفقيت

جشنوارة عکس رشد درواقع مسابقه اي است 
براي عكاســان نوپا و در معــرض بازديد قرار 
گرفتن آثارشان. شرکت کنندگان اين مسابقه 
به دو گروه بزرگ ســال و دانش آموزی تقسيم 
مي شوند. موضوعات جشنواره متنوع است؛ به 
انتخاب شرکت کنندگان می توانيد هر کدام از 
موضوعات را که بيشتر باب ميلتان بود انتخاب 
کنيد، بعد دوربين را دستتان بگيريد و عکاسی 
را شروع کنيد. هر عكاس نوپايي، چه شما و چه 
اســتاد هنرآموزتان و حتي دوستان ديگرتان، 

مي توانند در اين جشنواره شركت كنند.
 اجازه بدهيد موضوعات عکاســی را برايتان 
بگويم. می توانيد از »خانة دومتان« عکاســی 
کنيد. البته شايد به خاطر اين مهمان ناخواندة 
دردسرساز که نامش کروناســت، اين امکان 
ديگر به راحتی وجود نداشته باشد که از مدرسه 
و هنرســتانتان و کارهای عملــی و کارگاه ها 
عکاســی کنيد! خب چرا از خانة دوممان در 
خانه عکاســی نکنيــم؟ از همين کلاس های 

مجازی و شکل درس خواندنمان در قرنطينه!
يکــی ديگر از ايده ها مربــوط به خانة همة 
ماست. از خانه، از ميهن، از ايران، اين »سرزمين 
پرگهر« عکاسی کنيد. تقويم ما پر است از اعياد 
ديني و ملی، و حال و هوای چنين روزهايی در 
شهر، دوربين عکاسی را می خواهد برای ثبت 

کردنشان.
 ســومين موضوع »گام دوم انقلاب« است. 
از دســتاوردها، کار جهادی، ايثــار و عدالت 

شکل گرفته در ايرانی ها عکاسی کنيد.

هاتف همایي؛ هشتمين جشنوارة عكس رشد

محمدحسين دهقانيان؛ نهمين جشنوارة عكس رشد
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خبر خوب اينکه موضوع عکاســی برای اين گروه آزاد و به 
ميل خودشان اســت. دانش آموزان خلاق هستند و ايده های 
تازه تری برای عکاسی دارند. اين گروه نگاه تازه ای به موضوعات 
اطراف خود دارند و با بازتاب نگاهشــان در عکس هاشان، ما را 
هم در اين نگاه تازه ســهيم می کنند. راستي، خيالتان راحت! 
با بزرگ ترها كه ســن و تجربه شان بيشتر از شماست، رقابت 

نمي كنيد؛ با هم سن وسال هاي خودتان مقايسه مي شويد.
خبر خيلی خوب تــر اينکه عکس هــای برگزيده به صورت 
نمايشــگاهی در معــرض ديد عموم قرار خواهنــد گرفت. از 
ميان آثار ارســالی، هر اثری که به نمايشــگاه راه پيدا کند، از 
طرف جشــنواره مبلغ هفتصد هزار ريال به عنوان حق تأليف 
دريافت خواهد کرد و گواهی شــرکت در نمايشگاه هم برای 
عكاســش صادر می شــود. ديگر چه از اين بهتر! در آخر هم 
بهترين ها جايزه هايشان را دريافت می کنند. جايزه های بخش 
دانش آموزی مختص پنج عکاس برتر جشــنواره است. در اين 
بخش، به صاحب عکس هايی که بيشتر نو باشند و البته با عشق 
عکاسی شده باشــند، جوايز نفيسی اهدا خواهد شد. هرکدام 
از پنج عکاس خــوش ذوق ما لوح تقدير دريافت خواهند کرد 
و برای قدردانی از ذوقشــان و نگاه تازه ای که با عکس هايشان 
به ارمغــان آورده اند، نفری هجده ميليون ريال هديه خواهند 

گرفت.عجله كنيد، چون فقط تا آخر آذرماه فرصت داريد.   

بخش دانش آموزى جشنواره

محبوبه افشاري؛ هفتمين جشنوارة عكس رشد
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محدثه بشيریان زاده؛ دهمين جشنوارة عكس رشد
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مائده جلوخانيانكار و كسب

كار مجازى، 
درآمد واقعى

شايد تا به حال پيش آمده باشد که با دوستانتان قرار 
بگذاريد، بيرون برويد و خوش  بگذرانيد و همين طور که با 

هم گرم صحبت هستيد، زمان شام فرا برسد. با هم مشورت 
می کنيد و با کمال رضايت، دسته جمعی به يک رستوران خوب 

می رويد. زمانی که پيش خدمت منوی غذا را جلوی شما قرار 
می دهد، ابتدا با لبخند آن را باز می کنيد. چند ورق می زنيد. 

اگر غذاها ايرانی باشند و اسم هايشان را متوجه شويد، 
مرحلة خوبی را پشت سر گذاشته ايد. حال به بخش مهم 

ماجرا می رسيم؛ قيمت ها! يک نگاه به اسم غذاها می کنيد، 
يک نگاه به قيمت آن ها، يک نگاه به جيبتان و در نهايت يک 

نگاه به همديگر. در آخر هم دست از پا درازتر از رستوران 
بيرون می آييد و اگر پشيمان نشده باشيد، احتمالًا به جای 

ارزان قيمت تری می رويد.

راه  اندازی کار وكســب هم همين طور است. شايد ايده هايی که به ذهنتان 
می رسند، مانند منوی رستوران، خيلی جذاب باشند، ولی برای رسيدن به 
آن ها به وجود ظرفيت های خاصی نياز است! شما هم که می بينيد از پس 

آن ها برنمی آييد، همه چيز را کنار می گذاريد. ولی تا کی؟
در شمارة قبل از شما خواسته شد با توجه به نقاط قوت و علاقه های خود 
و همچنين برای حل مشکلات موجود در اطرافتان، ايده  پردازی کنيد و از 
بين همة چيزهايی که به ذهنتان می رسد، چند مورد را انتخاب کنيد. در 
اين شماره می خواهيم کمی ذهنتان را بازتر کنيم. ما نيز ايده های ديگری 
را به شــما معرفی می کنيم که اگر تا الان به نتيجه نرســيده ايد يا اگر به 
ايده های دشواری رســيده ايد، اين ايده ها به شما کمک می کنند. يکی از 
عرصه های راه اندازی کار وكسب، فضای مجازی است. پس در ادامه به برخی 

از نمونه های کار وكسب های اينترنتی اشاره خواهد شد:

فروش محصول 
می توانيد در فضای اينترنت مانند سايت يا صفحة اينستاگرام، محصولاتی 
را بــا تصويرهای زيبايی قرار دهيد و به فروش برســانيد. اين محصولات 
می توانند متعلق به خودتان باشــند )مثل کارهای هنری( يا ممکن است 
متعلق به فرد ديگری باشند. برای مثال، از پرفروش ترين محصولات دنيای 
ديجيتال می توان به مواردی مانند بدليجات، عروسک يا دوختنی های بدون 
سايز مانند روميزی اشاره کرد. شــما می توانيد با کمک اعضای خانواده، 

به ويژه مادر، چنين کسب وکارهايی را راه اندازی کنيد.

 فروش خدمات
 اگر توانايی خاصی داريد که می توانيد به ديگران بياموزيد، فضای اينترنت 
محيط مناسبی برای کسب درآمد است! آموزش هايی مانند زبان، کارهای 
هنری يا آموزش درس های مدرســه مانند رياضيات يا ســاير درس  ها به 
صورت کلاس های مجازی يا فايل های مجازی می توانند برای شما درآمد 

ايجاد کنند. کافی است بتوانيد اعتماد مخاطب را جلب کنيد.
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اگر سرعت تايپ خوبی داشته باشيد، سايت »پارسکُدرز« 
گزينة مناســبی است. به اين صورت که وارد سايت شويد 
و به عنــوان يک حروفچين در آن ثبت نام کنيد. هر کس 
نياز به تايپ داشــته باشد، با شما ارتباط می گيرد. در اين 
سايت فعاليت های خيلی زياد ديگری مثل برنامه   نويسی، 

طراحی و رفع اشکال درسی هم می توانيد انجام دهيد.
از ســايت های خوب ديگر کــه در زمينه های گوناگون به 
شــما امکان فعاليت می دهند، سايت »پونيشا« است. در 
اين ســايت می توانيد فعاليت هايــی از اين جمله را انجام 
دهيد: ساخت اپليکيشن اندرويد و بازی؛ برنامه  نويسی وب 
و نرم افــزار؛ تايپ و ترجمه؛ توليد محتــوا برای وبلاگ و 
شبکه های اجتماعی؛ نصب و راه اندازی وردپرس؛ طراحی 

گرافيک و لوگو. 
پيشــنهاد می کنم حتماً در اينترنت اسامی اين سايت ها و 
سايت های دورکاری ديگر مانند منکارتو، پارس فريلنسر، 
سان تايپ و کاريشه را جست و جو کنيد و به کسب درآمد 

بدون سرمايه يا با هزينة کم فکر کنيد.

پيشنهاد

باشــد. بين انواع پيشنهادها حق انتخاب داريد. درآمد شما به فعاليت 
خودتان بستگی دارد و هر چه بيشتر و تخصصی تر سفارش ها را انجام 
دهيد، درآمد بالاتری خواهيد داشــت. همچنين، مجبور نيســتيد در 

ساعت مشخصی از روز کار کنيد. 
در شمارة اول مجله مقالة مرتبط با آزادکاری را بخوانيد. اما آزادکاری 
معايبی هــم دارد که بايد به آن ها توجه کنيد. مســئوليت انجام کار 
با شماســت؛ چون شما سفارش را پذيرفته ايد. همچنين، برای کسب 
درآمد خوب بايد پروژه های زيادی قبول کنيد و اين کار کمی زمان بر 
اســت. البته بيمه نداريد و درآمد آن نيز متغير است. اما با وجود اين 

برای شروع کسب درآمد راه خوبی است. 
در شــمارة دوم مجله هم دربــارة مزايا و معايــب آزادکاری مقاله ای 

داشتيم.
اگر هنوز موضوع برايتان مبهم اســت، چند نمونه از سايت های خوب 

ايرانی در اين زمينه و فعاليت های آن ها را به شما معرفی می کنم.
برای مثال، اگر دربارة موضوعی اطلاعات کافی داريد، می توانيد مشاوره 

بدهيد. در اين زمينه سايت »الو مشاوره« به شما کمک خواهدکرد.

 تولید و فروش محتوا
 توليد محتوای خوب هنر است. اگر کمی به فتوشاپ يا نرم افزارهای ديگر 
ويرايش عکس و فيلم آشــنا هســتيد يا قدرت نويسندگی خوبی داريد، 
می توانيد در فضای اينترنت يا اينستاگرام محتواهای با ارزشی توليد کنيد. 
اگر اين کار را برای يک صفحة ديگر انجام دهيد، می توانيد از همان ابتدا 

درآمد قابل قبولی کسب کنيد.

 دورکاری و آزادکاری
 سايت هايی وجود دارند که امکان آزادکاری يا فريلنسری و برقراری ارتباط 
شما با مشتری را فراهم می کنند. کافی است مهارتی داشته باشيد. در اين 
سايت ها ثبت نام کنيد، مهارت خود را معرفی و سفارش های کاری مرتبط 
با آن را قبول کنيد. ســپس کار را در فضای دلخواه خودتان انجام دهيد و 

برای سفارش دهنده  بفرستيد.
 از مزيت های آزادکاری اين اســت که برای خودتان کار می کنيد. نياز 
به پرداخت اجاره نداريد، چون قرار نيست کار شما مکان خاصی داشته 
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مهدى زارعى

چند كيلو 
كالرى

همة ما دوست داريم اندامی متناسب داشته باشيم. آن ها 
که اضافه وزن دارند، از هر راهی استفاده می کنند تا وزن 
خود را کم کنند. لاغرها هم به دنبال اين هستند که چند 
کيلو وزن خود را زياد کنند. اما وزن مناسب انسان چند 
کيلوست؟ راستی، اگر بين دو نفر که يکی 60 و ديگری 
٤٠ کيلو وزن دارد، بخواهيد نفری را مشخص کنيد که 

اضافه وزن دارد، کدام را انتخاب می کنيد؟
حتماً می گوييد آن که 60 کيلوگرم وزن دارد!

اما نه، عجله نکنيد!

رابطهء قد و وزن
قبل از هر چيز بايد اين را بدانيد که قد و وزن هر انسان با يکديگر رابطة 
مستقيم دارند. اگر می خواهيد وزن مناسب خودتان را پيدا کنيد، ابتدا 
بايد وزن خود را به دقت اندازه بگيريد. پس از آن عدد 100 را از قدتان 
کم کنيد. مثلًا اگر قد شما 1٧0 سانتی متر است، با کم کردن عدد 100 
از آن، به عدد ٧0 می رسيد. اين »حداکثر وزن مناسب« شماست. يعنی 
چه؟ يعنی شما می توانيد تا ٧0 کيلوگرم وزن داشته باشيد. البته بهتر 
اســت وزنتان از اين مقدار کمتر باشد. اما هر اندازه وزنتان از اين عدد 

بيشتر شود، به همان اندازه اضافه وزن خواهيد داشت.

شام بخوریم یا نخوریم؟
شايد در بين اطرافيانتان افراد زيادی را ديده باشيد که می خواهند با 
ورزش وزن خود را کم کنند يا می خواهند با کمک رژيم غذايی وزن 
اضافه کنند. معمولًا هم برنامة غذايی مخصوصی می گيرند. برخی 
غذاها را نمی خورند و از بعضی مواد غذايی بيشتر استفاده می کنند. 

گروهی هم می گويند، اگر شام نخوريم همه چيز درست می شود!
 اما آيا برای اضافه شدن وزن يا کم شدن آن فرمولی وجود دارد که 

بر مبنای آن بتوان وزن را تنظيم کرد؟ قطعاً بله!

مواد مورد نیاز بدن
1. مواد «ريزمغذی»: شامل ويتامين ها و مواد معدنی )مواد درون 

ميوه ها و سبزی ها(؛ 
2. مواد «درشــت مغذی»: شــامل کربوهيدرات هــا )در برنج، 
سيب زمينی و نان(؛ پروتئين ها )گوشت و شير(؛ چربی ها )در دانه ها،  

مغزها و زيتون(. 
هر کدام از اين مواد کالری مخصوص به خود را دارد. مثلًا هر گرم 
چربی 9 کالری توليد می کند. پروتئين ها و کربوهيدرات ها کالری 

کمتری دارند و هر گرم از آن ها 4 کالری توليد می کنند. 

سلامت باشيد

همة ما دوست داريم اندامی متناسب داشته باشيم. آن ها 
که اضافه وزن دارند، از هر راهی استفاده می کنند تا وزن 
خود را کم کنند. لاغرها هم به دنبال اين هستند که چند 

قبل از هر چيز بايد اين را بدانيد که قد و وزن هر انسان با يکديگر رابطة 
مستقيم دارند. اگر می خواهيد وزن مناسب خودتان را پيدا کنيد، ابتدا 
 را از قدتان 
100

 می رسيد. اين »حداکثر وزن مناسب« شماست. يعنی 
 کيلوگرم وزن داشته باشيد. البته بهتر 
اســت وزنتان از اين مقدار کمتر باشد. اما هر اندازه وزنتان از اين عدد 

مواد مورد نیاز بدن
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چقدر فعالیت بدنی داریم؟
به طورقطــع خيلی از ما در طول هفتــه فعاليت های بدنی داريم و 
ورزش می کنيم. ورزشکار بايد کالری بيشتری مصرف کند تا بتواند 
فعاليت های خود را به خوبی انجام دهد. اما آيا فرمولی هســت که 

کالری مورد نياز ورزشکاران را هم مشخص کند؟ به طور حتم بله!
اگر هيچ فعاليت ورزشی نداريد، بايد از ضريب 1,2 استفاده کنيد. 
اين ضريب برای بدن های به نسبت فعال )کسانی که در هفته يک يا 
دو بار فعاليت ورزشی می کنند( 1,3 است. افرادی با فعاليت متوسط 
)کسانی که ســه بار در هفته ورزش می کنند( بايد از ضريب 1,4 
استفاده کنند. اين عدد برای کسانی که 4 تا 6 بار در هفته ورزش 
می کنند، ضريب 1,5 است. سرانجام آنان که تمام روزهای هفته به 

فعاليت های سنگين می پردازند، بايد از ضريب 1,7 استفاده کنند.
حالا کافی اســت عدد به دست آمده در بخش کالری مورد نياز را، 
با توجه به تعداد جلسات ورزشی تان در هفته، در اين اعداد ضرب 

کنيد.
مثلًا اگر در مثال بالا آن پسر سه بار در هفته فعاليت دارد، کالری 
مورد نياز او به 1700× 1,4 يعنی به حدود 2380 کالری می رسد.

حالا اگر کسی بخواهد وزنش ثابت بماند، بايد ميزان کالری مصرفی 
روزانة خود را در همين اندازه ثابت نگه دارد. کم شدن يا زيادشدن 

اين مقدار کالری می تواند از وزن بکاهد يا بر آن بيفزايد.

چقدر کالری نیاز داریم؟
بدن انسان برای فعاليت روزانه به مقدار مشخصی 
کالری نياز دارد. در صورتی که فعاليت ورزشی 
داشته باشيم، اين مقدار کالری بيشتر می شود. 
اما در روز چقدر کالری بايد استفاده کنيم؟ 
جواب اين سؤال برای هر کدام از ما فرق 
می کند. چون سن و ســال ما، و قد و 
وزنمان با هم فرق می کند. فرمول کلی 
برای اينکه کالری مورد نيازمان را به 

دست بياوريم، فرمول زير است:

1. وزن بــدن را در عــدد 10 ضرب 
می کنيم.

2. قــد خود را در عــدد 6,25 ضرب 
می کنيم و عــدد به دســت آمده را با 
عدد به دســت آمده از مرحلة اول جمع 

می کنيم.
3. سن خود را در عدد 5 ضرب می کنيم و 
عدد به دست آمده را از نتيجة حاصل از مرحلة 

دوم کم می کنيم.
4. اگر پسر هســتيم، عدد به دست آمده از مرحلة 
سوم را با عدد 161 جمع می کنيم و اگر دختر هستيم، 

عدد مرحلة سوم را منهای 5 می کنيم.

مثال
فرض کنيم يک پســر 16 ســاله 60 کيلو وزن دارد و قد او 163 

سانتی متر است. فرمول کالری  روزانة او چنين است:
 )10×60(+)163 × 6,25(-)5 ×16( +161=1699,٧5

به اين ترتيب، اين فرد، تنها برای فعاليت های عادی روزانه )بدون 
اينکه ورزش کند(، به 1٧00 کالری در طول روز نياز دارد.

حالا بياييم اين مقدار را برای دختری 16 ساله با همين قد و همين 
وزن حساب کنيم:

 )10×60(+)163 × 6,25(-)5 ×16( -5=1533,٧5
کالری مورد نياز اين دختر در روز تقريباً 15 کيلو کالری است.

راه درست کم کردن و زیاد کردن وزن
شايد خيلی ها را ديده باشيد که با افتخار می گويند ما در مدتی کوتاه چند کيلو 

وزن کم يا اضافه کرده ايم. واقعيت اين است که بهترين حالت ممکن برای کم کردن 
وزن، تنها نيم کيلو در هفته است؛ يعنی دو کيلو در ماه.

کم كردن بی روية وزن ممکن است به قلب و ساير اندام های بدن فشار زيادی وارد 
کند. اين موضوع در سال های آينده آثار خود را در بدن نشان خواهد داد.

جدول کالری برخی مواد خوراکی
1٠٠ گرم پنير پاستوريزه: 21٠ کالری
1٠٠ گرم انجير خشک: 27٠ کالری

1٠٠ گرم گوشت مرغ: 2٠٠ کالری
1٠٠ گرم تخمة آفتابگردان: 5٨٠ کالری

1٠٠ گرم روغن نباتی: 9٠٠ کالری
1٠٠ گرم خرمای تازه: 163 کالری
1٠٠ گرم سيب زمينی: 75 کالری

1٠٠ گرم انگور: ٨٠ کالری
يک دانه پسته: ٨ کالری

يک عدد تخم مرغ: 7٠ کالری
يک کفگير برنج پخته: 25٠ کالری

چقدر کالری نیاز داریم؟
بدن انسان برای فعاليت روزانه به مقدار مشخصی 
کالری نياز دارد. در صورتی که فعاليت ورزشی 
داشته باشيم، اين مقدار کالری بيشتر می شود. 
اما در روز چقدر کالری بايد استفاده کنيم؟ 
جواب اين سؤال برای هر کدام از ما فرق 
می کند. چون سن و ســال ما، و قد و 
وزنمان با هم فرق می کند. فرمول کلی 
برای اينکه کالری مورد نيازمان را به 

دست بياوريم، فرمول زير است:

1. وزن بــدن را در عــدد 
می کنيم.

2. قــد خود را در عــدد 
می کنيم و عــدد به دســت آمده را با 
عدد به دســت آمده از مرحلة اول جمع 

می کنيم.
3. سن خود را در عدد 

عدد به دست آمده را از نتيجة حاصل از مرحلة 
دوم کم می کنيم.

4. اگر پسر هســتيم، عدد به دست آمده از مرحلة 
سوم را با عدد 161 جمع می کنيم و اگر دختر هستيم، 

عدد مرحلة سوم را منهای 

مثال
16فرض کنيم يک پســر 16فرض کنيم يک پســر 16 ســاله 

سانتی متر است. فرمول کالری  روزانة او چنين است:
6,25(-)5 16( +161 1699,٧5

راه درست کم کردن و زیاد کردن وزن
شايد خيلی ها را ديده باشيد که با افتخار می گويند ما در مدتی کوتاه چند کيلو 

وزن کم يا اضافه کرده ايم. واقعيت اين است که بهترين حالت ممکن برای کم کردن 
وزن، تنها نيم کيلو در هفته است؛ يعنی دو کيلو در ماه.

کم كردن بی روية وزن ممکن است به قلب و ساير اندام های بدن فشار زيادی وارد 
کند. اين موضوع در سال های آينده آثار خود را در بدن نشان خواهد داد.

جدول کالری برخی مواد خوراکی
21٠ گرم پنير پاستوريزه: 21٠ گرم پنير پاستوريزه: 21٠ کالری 1٠٠
27٠ گرم انجير خشک: 27٠ گرم انجير خشک: 27٠ کالری 1٠٠

1٠٠ گرم گوشت مرغ: 2٠٠ کالری
5٨٠ گرم تخمة آفتابگردان: 5٨٠ گرم تخمة آفتابگردان: 5٨٠ کالری 1٠٠

9٠٠ گرم روغن نباتی: 9٠٠ گرم روغن نباتی: 9٠٠ کالری 1٠٠
163 گرم خرمای تازه: 163 گرم خرمای تازه: 163 کالری 1٠٠
75 گرم سيب زمينی: 75 گرم سيب زمينی: 75 کالری 1٠٠

1٠٠ گرم انگور: ٨٠ کالری
٨يک دانه پسته: ٨يک دانه پسته: ٨ کالری

7٠يک عدد تخم مرغ: 7٠يک عدد تخم مرغ: 7٠ کالری
25٠يک کفگير برنج پخته: 25٠يک کفگير برنج پخته: 25٠ کالری
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آن ها بودند. هنرســتان خيلی باصفا بود؛ سرشار از حيات و مي كردند و همة هنرجويان برای بهبود کارهايشان نيازمند ماشين آلات کشاورزی هم دستگاه های کشاورزی را تعمير را با افتخار تماشــا می کردند. هنرجوهای رشــتة مکانيک ميوه  و گندم و جو مشــغول بودند و هرروز دست رنجشان باغی و زراعــی در باغ ها و زمين های زراعی به پرورش انواع آموزش هايشــان نگه داری می کردند. هنرجويان رشتة امور پرورش دام، علاوه بر اين ها، کندوهای زنبورعسل را هم در همچنين اســتخر پرورش ماهی داشت. هنرجوهای رشتة برای نگهداری دام های ســبک و سنگين، طيور و ماکيان و هنرســتان ما غيــر از آن باغ های آبــاد، بخش هايی هم پرورش دام و طيور و مکانيک ماشين آلات کشاورزی بود.هنرآموزان و هنرجويان رشــته های امور باغی، امور زراعی، داده بودند. اين ها همه حاصل زحمت ساليان دراز مديران، خاصی به اين دامن پرنقش  و نگار عروس پر برکت دشــت باغ های ســيب و گردو و آلو و انــار و گيلاس هرکدام جلوة 200 هکتاری آن بود که درون دشــت گسترانده شده بود. نزديک ورودی بنا شــده و بيشتر مساحت هنرستان، دامن همة ساختمان های آموزشی، اداری و سوله های کارگاهی غرور، زير آفتاب لميده بودند.بی نظم و شــلخته هر سال اضافه می شدند و بي  تفاوت و با بود، دشت مهمانان ناخواندة ديگری هم داشت؛ ويلاهايی که هنرستان که از اعضای قديمی اين دشت زيبا و حاصل خيز ما سال ها بود در کنار اين جاده منتظر نشسته بود. اما به جز انتهای دشت بدرقه می کرد. هنرستان شبانه روزی کشاورزی جــاده مثل مار تا افق پيچ و تاب می خورد و چشــم را تا 
خداوندی جاری بود. آن هنگام که گوساله ای متولد می شد، چيده شــده از باغ را به سوی سردخانه می آورد، سرود برکت لحظه ای که يکی از بچه ها ســوار بر تراکتور، محصولات سرزندگی.

بگذاريد آخرين شبش را مهمان من باشد.« انديشی خاصی گفت: » اگر اين حيوان راه اينجا را يادگرفته، ســرخ شده بود، پيشنهادی داد. نگاهش را ريز کرد و با دور از روزگارش در مــی آورم.« در حالی که صورتش از هيجان شيرين کردی اش گفت: » اين حرامی را بايد ادب کرد! دمار غرولندهای او را نشنيديم. ناگهان رو به ما نگاه کرد و با لهجة شــوم او سپرده اســت. ما که بالای نردبان بوديم، خيلی از خورده و چه بســيار مرغ ها و اردک هايی که به انبان شکم گفت که از اين به قول خودش »شغالِ حرامی« بسيار زخم او را تشــخيص دهيم. او هم از حيوان دل پر دردی داشت. راه رفتن مخصوص به خودش باعث می شد از دور هم بتوانيم فصل به تن داشــت و آن کلاه پشمی سورمه ای رنگ و نوع او می داد. عمو سهراب هميشه لباس هايی گرم تر از ضرورت آفتاب سوخته اش، چهره ای دوست داشتنی و زحمت کش به پر پشــت و حنايی رنگ داشــت. لپ هــای قرمز و صورت مدرسه، آمد. هيکلی چاق و گرد و قدی کوتاه با سبيل های شيشــة پنجره را عوض می کرديم، عمو ســهراب، سرايدار داشــت که حيوان بتواند از آن داخل شــود. وقتی داشتيم ورود به آغل را بررسی کرديم. تنها يک پنجرة شکسته وجود کار يک شغال يا سگ ولگرد باشد. تمام راه های ممکن برای بخت برگشته را در گوشه و کنار باغ پيدا کنيم. حدس زديم آورديم تا توانســتيم مقداری از پرهای ريخته شدة ماکيان می شد. هيچ اثری هم از آن ها نبود. خيلی کارآگاه بازی در چند وقتی بــود که از مرغ و خروس های بخش طيور کم آن ماجراها شنيدنی است:اين هنرستان پر برکت ما، پرماجرا هم بود. داستان يکی از يادم نمی رود! همه چيز در اينجا از رنگ خدا بود.را با دســت های پر از ابزارشان به همراه داشت، هيچ وقت از و صدای راه اندازی يک کمباين که لبخند بچه های مکانيک چرخش قزل آلاهای رنگين کمان در آب، به هنگام غذادهی، 

محسن كيالاشكيخاطره
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بعد توضيح داد:» من در اين آغل می نشينم تا حسابش را برسم. امشب در 

آغل را باز می گذاريم. شــما هم روی سقف منتظر باشيد و هر وقت که صدا 

کردم، در آغل را ببنديد و من و اين شغال بي همه چيز را تنها بگذاريد. فقط 

تا زمانی که من نگفته ام، در را باز نکنيد.«

به همديگر نگاهی کرديم. ما هم دلمان برای يک ماجراجويی تنگ شــده 

بود. قبول کرديم. از هنگام مغرب از خوابگاه بيرون آمديم و با يک سيم که به 

بالای در بستيم، آماده باش روی شيروانی دراز کشيديم. چند بار هم بررسی 

کرديم که همه چيز درست کار کند. بي  صدا و بی حرکت بوديم. چند ساعتی 

گذشــت. تا يکی از ما تکان می خورد يا خودش را می خاراند، عمو ســهراب 

نهيب می زد: »هيس! حرامی را فراری داديد!«

خلاصه بدجوری کينه داشت. با خودمان گفتيم خدا به داد حيوان بدبخت 

برسد. به خاطر يک مرغ، جانش را از دست می دهد.

ديگر هوا تاريک شــد و داخل آغل تنها يک چراغ کم ســو روشــن بود. 

خسته شــديم و فکر کرديم امشب شغال قصة ما هوس مرغ ندارد. کم کم 

می خواستيم از روی شــيروانی پايين بياييم که يکدفعه مثل فرمانِ شروع 

عمليات، فرياد عموسهراب بلند شد: »ببنديد!«

 بلافاصله به خودمان آمديم و سيم را محکم کشيديم و در با صدای بلندی 

بسته شد. صدای بسته شدن در به هياهوی مرغ ها و غرش و زجه های حيوان 

و صدای ضربات بيل به در و ديوار گره خورد. بلوايی شــد. گاه گاهی صدای 

فرياد عمو سهراب هم می آمد. رفيقم می گفت: » استاد کاراته ام گفته ضربات 

را با تخلية نفس و فرياد وارد كنيد تا قوی تر شــود. حتماً عموسهراب قصد 

جان اين بخت برگشته را کرده كه اين طور فرياد مي زند. تا لاشه اش را بيرون 

نيندازد، ساکت نمی نشيند.«

چند لحظه بعد، يکدفعه صدای شکستن شيشه ای آمد. در تاريکی نفهميديم 

چه حيوانی بود که از پنجرة تازه تعميرشــده رو به دشــت گريخت. به جز 

هياهوی رو به کاهش طيور، صدای ديگری نمی آمد. سراسيمه پله های نردبان 

را دوتا يکی پايين آمديم. در آغل را باز کرديم و بعد از روشــن کردن چراغ، 

تن نيمه جان و زخمی عمو سهراب را ديديم. جسد چند مرغ هلاك شده و 

مقداری خون و شيشة شکسته و بيلی که کمي آن طرف تر افتاده بود، آخرين 

پرده از شکست کامل نقشة انتقام را رقم می زد. عموسهراب تنها رمق گفتن 

يک جمله را داشت: »شير بود!«

سريع او را به درمانگاه محل منتقل کرديم. به جز جراحت روی گردنش، که 

عميق تر بود، بقية جراحت هايش سطحی بود. خدا به او رحم کرد.

چند روز بعد، با مشورت ادارة محيط زيست و شکاربانی منطقه، دريافتيم، 

آنچه ما فکر می کرديم شــغال بوده، در واقع گربة وحشــی بوده است. عمو 

سهراب شانس آورد که زنده ماند.



حسن ستوده نيا كرانىآتى كار

از گذشته های دور انسان به پوشش خود اهميت فراوان 
می داد. در ابتدا لباس تنها برای پوشش و گرم کردن انسان 

به کار می رفت، اما آدم ها خيلی زود متوجه شدند که پوشش 
در زيبايی تأثير فراوان دارد. به اين ترتيب صنعت نساجی از 
قرن ها قبل مورد توجه قرار گرفت و روزبه روز بر اهميت آن 

افزوده شد. امروز هم نه تنها اهميت اين صنعت در سراسر دنيا 
کم نشده است، بلکه پيش بينی می شود به سرعت و روزبه روز 

شرايط  تغيير کند و نساجی مهم تر نيز بشود. حتي با پيشرفت 
زيست فناوري، راه حل های کم هزينه و مؤثر فزاينده ای 

در فرايندهای نساجی به وجود آمده است. با پيشرفت های 
صنعت نساجی، کاهش هزينه در توليد انبوه ضروری به نظر 

می رسد. اين فناوری، علاوه بر کاهش هزينه، با کاهش مضرات 
زيست محيطی ناشی از شوينده ها و مواد شيميايی، صنعتي 

دوست دار محيط زيست ايجاد مي كند.  

پارچه ای که از تاروپود تشکيل شده  باشد، مقاومتش در برابر کشش 
خيلی زياد نيست و به راحتی پاره می شــود، اما پارچه های بی بافت  
مقاومت بســيار بيشــتری دارند. فناوری نانو )MT( که اين روزها 
به شدت به آن توجه می شود، دربارة نمونه ای از اين مواد است که با 
موادی به طول يک تا 100 نانومتر سروکار دارد. طبيعی است، هرچه 
مواد تشــکيل دهندة يک جسم ريزتر باشــند، سطح آن يکدست تر 
می شود و درست مثل يک سطح بزرگ يخی، آن قدر صاف می شود که 
ذرات ريز نمی توانند روی آن جا بگيرند. به همين خاطر، لباس هايی 
که با اين فناوری ساخته می شوند، بوی عرق نمی گيرند. يا يکدست 

بودن سطحشان سبب می شود استحکام آن ها چندين برابر شود. 
ببينيم فناوری نانو در آينده چه چيزهايی را برای ما عادی می کند؟

با نانو، استفاده از جليقه های ضدگلوله عادی تر خواهد شد. همچنين، 
لباس های توليد شده توسط فناوری نانو، ضد سوختن هستند، در برابر 
اشعة ماوراءبنفش محافظت می شوند، در برابر چين و چروک مقاوم اند 
و با رنگ باکيفيت تری ساخته می شوند. همچنين، می توانند در برابر 
کثيف شدن مقاوم باشند. مهم تر اينکه مثلًا با استفاده از نقره )با اندازة 
نانو(، دی اکسيد تيتانيوم و اکسيد روی، می توان استريل سازی کرد؛ 
طوری که اگر اين فناوری در پوشش به کار رود، اثر ضد باکتريايی به 
حداکثر خود خواهد رسيد. البته موارد فراوانی در اين باره وجود دارند؛ 
مثلًا در آينده، در هنگام شنا کردن، از لباس هايی استفاده می کنيم 
که رويشان لايه ای پلاســما قرار می گيرد و مولکول های آب را دفع 

می کند. اين ويژگی سرعت شناگر را بالا می برد.

نانو در صنعت پوشاکگسترش فناوری نانو

هم ارزش طلا
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هرچند بســياری از مــردم همواره به دنبــال مدل های جديد 
لباس هســتند، اما اين طور نيســت که در آينــدة اين صنعت 
تنها توليد لباس اهميت داشــته باشد. صنعت نساجی بايد به 
سمت و ســويی برود که خصوصياتی چون فيلتر و جداسازی، 
و استحکام نيز در محصولات وجود داشته باشند. به اين ترتيب، 
توليدات به بازار پوشــاک محدود نمی شوند و حتی در صنايع 
ســاختمانی هم می توان از آن ها استفاده کرد.  منسوجات فنی 
شامل منسوجات بافته شده، بافته نشده و حتی الياف هستند و 
طبيعی است آن هايی که هنوز بافته نشده اند، به دليل کاربرد در 
بخش های گوناگون، اهميت بيشتری دارند. »دسته بافته نشده« 
يعنی »بی بافت ها« هم قديمی ترين مواد اين دســته هستند. 
انســان هنگام زندگی در غارها از پوششی استفاده می کرد که 
بافته  شــده نبود و به نمد شباهت داشت. زيرا هنوز سوزن و نخ 
اختراع نشــده بودند. اما با ساخت نخ، موادی مورد توجه انسان 
قرار گرفتند که در آن ها بتوان از نخ بهره برد. اما کم کم لازم است  
اين مواد نازک و کم دوام جای خود را به دستة بی بافت ها بدهند 
که در پوشش های محافظتی، پوشش بيمارستانی، صنايع ساخت 
اتومبيل، صنايع بسته بندی، فيلترهای صنعتی و حتی مواد مورد 

استفاده در ساختمان ها به کار می روند.

نانو در منسوجات نبافته

در حال حاضر بــازار مصرف پوشــاک در جهان 1/1 
تريليون دلار اســت و بزرگ ترين مصرف کنندگان اين 
بازار کشورهای آمريکايی و اروپايی هستند، در حالی که 
تا ســال 2025 ميلادی اين عــدد از دو تريليون دلار 
نيز بيشتر خواهد شد. قارة آسيا بزرگ ترين توليدکنندة 
محصولات نساجی و پوشاک در جهان است که تا پنج 
ســال آينده توليدات آن به 350 ميليارد دلار خواهد 
رســيد. اين در حالی اســت که طبــق پيش بينی ها، 
کشورهای چين و هند به بزرگ ترين مصرف کنندگان 

پوشاک دنيا بدل خواهند شد.
 نکته اينجاســت که گردش مالی اين صنعت در ايران 
ســالانه کمتر از 10 ميليارد دلار اســت، در حالي كه 
بــا برنامه ريزی می توان از ايــن راه درآمدهای فراوانی 
به دســت آورد. کشورهايی مثل ايران، به خاطر داشتن 
نيروي انسانيِ در دســترس،  فرصتی مناسب دارند تا 

توليدات چنين کالاهايی را بر عهده گيرند.

آینده و نقش ایران
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عكاس: آرشيده شاهنگي
ریحانه نعمت الهيكارساز

غذاى مجازى
حتمــاً برايتان پيش آمده اســت که در اوج 
گرســنگی به خانه آمده ايد و با حادثه ای تلخ 
مواجه شده ايد؛ مادر در خانه نيست و يخچال 
خالی از غذاســت!  ازقضا مثل هميشه، زمان 
و حال غذا پختــن هم نداريد. تخم مرغ اولين 
ايده اي است كه به ذهنتان مي رسد. اما اگر اول 
ماه باشد و تازه پول توجيبي تان را گرفته باشيد 
يا به هر دليلي عجيبي جيبتان پر از پول باشد، 
به اولين رستوران نزديک خانه زنگ مي زنيد 
تا برايتان غذاهايی را بياورد که شــايد چه از 
لحاظ قيمتي و چه از نظر طعم، دلتان را براي 

پولتان بسوزاند! 
بياييد فــرض كنيم دلتان غــذاي خانگي 
مي خواهد، يــا غذايي كه آماده به دســتتان 
برســد. آرزو مي كنيد كاش يــک غول چراغ 
جادو ظاهر مي شد تا غذايي آماده پيش رويتان 

مي گذاشت!
اين روزها اين غول چراغ با چند جست وجو 
در اينترنت و پيدا کردن استارتاپ های سفارش 
غذای آنلاين، به سرعت ظاهر می شود. اما پشت 
اين استارتاپ ها قطعاً غول چراغ ننشسته است؛ 
هزاران کارمند، آشپز و تيم تبليغاتي به کار در 
جايی مشــغول اند که در آغاز صرفاً يک »ايدة 

خوب« بوده است.

خيلی اوقات ايده ها نه به ســرماية آن چنانی نياز دارند، نه کارهای 
اداری پيچيده. فکرهای خوب زيادی هستند که فقط گوشی موبايل 

و چند دوست کاربلد می خواهند.
مديران اســتارتاپ های ســفارش غذا، دختران و پســران جوان 
دانشجويي هستند كه يك معضل را احساس كردند و ايدة ساخت 
استارتاپ به ذهنشان رســيد. آنان پلی  شدند بين خانم ها و آقايان 
آشپز با سفارش دهندگان غذای خانگی. قرار گذاشتند غذاي خانگي 

را به دست مشتري برسانند. همين!

اما همين ايدة ساده،  بدون اجرای خوب بسيار پيچيده و ناكارآمد 
مي شود. چنانکه بعضي ايده ها در مرحلة اول شکست مي خورند. اين 
جوانان با تمركز روی برنامه نويسی، بعد از سال ها آزمون  و خطا، در 
مسابقات استارتاپ ها برنده شدند و سرمايه گذارانی که به سوددهی 
ايده اشان اعتماد داشتند، از آن ها حمايت مالی کردند. ايدة ناب اين 
استارتاپ ها با درس گرفتن از استارتاپ های بی رونق و شکست خورده 
موفق شد. ايراد آن ها را  فهميدند و سعي كردند خودشان آن  خطاها 

را تكرار نكنند.

ایده از کجا آمد
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فكر بهتر است يا ثروتپاسخگو باشيم

هم كار و هم كارآفرينى
استارتاپ هايی که فقط ايدة خلاقانة جوانان  
و نتيجــة خــوب دقت کردن به مشــکلات 
دوروبری ها بودند، حالا چندين آشــپز دارند 
و اين يعنی موفقيــت خود و درآمدزايی برای 

چندين خانم خانه دار.
استارتاپ هاي توزيع غذا که چند سالي است 
از مهم ترين كار و كســب هاي موفق هستند، 
نام رستوران های متعددي را فهرست کرده اند؛ 
طوري كه ســفارش دهنده، هرغذايی را از هر 
رستوراني که بخواهد سفارش می دهد. مشتریِ 
اين گونه استارتاپي، ديگر مجبور نيست به صد 
رســتوران زنگ بزند و نام غذاهای تک تکشان 
را بپرســد و هزينة ارسال را هم بپردازد! همة 
اين کارها را استارتاپ های سفارش آنلاين غذا 
انجام می دهنــد؛ اين يعنی تکرارنکردن کم و 

کاستی استارتاپ های رقبا. 
اين روزها ايده پردازی، علاوه بر اينکه ممکن 
اســت به مرحلة اجرا برســد، قابل فروش هم 
هست. شــرکت های بزرگی هستند که گروه 
ايده پــرداز و اتاق فکر دارنــد و برای ايده های 
کارراه بينداز دستمزد بسيار خوبی می دهند. 
از خلاقيت جواني تان بهره بگيريد و ايده هايتان 

را فرياد بزنيد.

يکی از مهم ترين امکانات استارتاپ، وجود بخش »نظرات و 
پيگيری سفارش« است.  هر استارتاپ بايد بخش تماس با ما و 
پشتيبانی فعال داشته باشد تا هميشه و بدون تأخير جوابگوی 

سفارش دهنده باشد.  مشتری مي خواهد در صورت دير 
رسيدن غذا يا بی کيفيت بودن آن، نظرش را بگويد و مطمئن 

باشد حقوقش رعايت می شود.. پاسخگويي مناسب، يكي از 
 تفاوت های استارتاپ های خوب و برنده با استارتاپ هايی است 

که شکست خورده اند و ديگر وجود ندارند.

ايدة خوب لزوماً لقمة بزرگ تر از دهان و سنگ بزرگ نشانة نزدن 
نيست، بلكه طرحي نتيجه بخش و قابل اجراست؛ مثل ايده هايي كه 
با گيرافتادن در مشكلات روزمره و موقع سرو كله زدن با ابزارها و 

فناوري متولد مي شوند. 
کسب  وکارهای نوپايي مثل غذاي آنلاين، که در مرحلة اول سرماية زيادی 
نداشتند و همة دارايی شان »ايده« بود، ناخودآگاه آدم را ياد آن جملة کليشه ای 
می اندازند که »علم بهتر اســت يا ثروت«. جواب صحيح اين ســؤال، گزينة 

هيچ کدام است. به عبارت دقيق تر، »فکر خوب و خلاق« بهترين است.

بررسی، انتخاب و خرید کالاشعار 
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صنایع ادبي

تک بیت
پيشنهاد می کنيم ابيات زير را بالای دفتر درس مربوط به آن بنويسيد:

موسيقی:
اين مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت

و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد )حافظ شيرازي(

معماری:
سرايی را که صاحب نيست، ويرانی است معمارش

دل بی عشق می گردد خراب آهسته آهسته )صائب تبريزی(

خياطی و بافت:
بند در بند قبا بافتن مژگان چيست؟

گر در اين خانه کسی نيست پس اين دربان چيست؟ )صائب تبريزی(

برق
برقی از منزل ليلی بدرخشيد سحر

وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد )حافظ شيرازي(

قاســم صرافان در دی ماه سال 
1355 در آبــادان متولــد شــد. تا 
چهار ســالگی در آنجا زندگی کرد. 
سپس به شهر پدری، يعنی کازرون، 
مهاجرت کرد و تا گرفتن ديپلم در 
آنجا ماند. صرافان به واســطة قبولی در رشتة مهندسی 
کامپيوتر دانشــگاه اصفهان عازم اين شهر شد و تا سال 
90 در اين شهر ماند. هم اکنون هم ساکن تهران است. 
پس از اخذ مدرک کارشناســی ارشــد، به عنوان عضو 

هيئت علمی مشغول تدريس در دانشگاه شد. 
طبع شــعری صرافان در دوران راهنمايی گل کرد و از 
همان دوران ســرودن را آغاز کرد. هرچند در گونه های 
متنوع شعر سروده است، اما او را به عنوان شاعري آيينی 
می شناسند که در قالب کلاسيک، نوحه و تصنيف های 
مذهبی، آثار زيبايی خلق کرده است. از آثار او می توان 
به »حيدرانه«، »مولای گندمگون«، »هـ دو چشــم« و 

»اتفاق« اشاره کرد.
غزلی بشنويم از ايشان:

وقت آن شد که دلم را بگُِذارم بروم
با تو او را تک و تنها بگذارم بروم

به کجا می شود از معرکة عشق گريخت
گيرم امروز از اينجا بگذارم بروم

سرنوشت من مجنون هم از اول اين بود
سر ديوانه به صحرا بگذارم بروم

با جنون قلم و لرزش دستم چه کنم
فرض کن روی دلم پا بگذارم بروم
سال ها گوشة چشم تو بلاتکليفم

يا بفرما نظری يا بگذارم بروم
من تو را با خود زيبای تو در آينه ات

بهتر آن است که تنها بگذارم بروم
همة سهم من از عشق همين شد که گلی

گوشة خاطره ات جا بگذارم بروم

شاعران هنرستانی

 محمد نوروزي فرسنگي
 سعيد بيابانكي 
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جنگل صحرا شد و به صحرا خفته است
هيزم شکن پير که تنها خفته است
يک کيسه زغال گوشة ديوار است

شايد که سپيدار من آنجا خفته است

در سنگ تب جامه دريدن هم هست
در كوه، پر و بال پريدن هم هست
رازي است ميان جاده و مرد سفر

در هر نرسيدني رسيدن هم هست

در خواب هم انتظار من پيوسته است
چشمی باز است و چشم ديگر بسته است

با 15 آمدی مبارک عددی
زيرا که شبيه گنبد و گلدسته است

روح سحری، ناز دميدن داری
مثل غزلی تازه، شنيدن داری

ای قصة روزهای من بودم و تو
آن قدر نديدمت که ديدن داری

بيژن ارژن

چهار در چهار

جورچین
قبل از اينکه جورچين شعر اين شماره را مطرح کنيم، بهتر است جواب شمارة 

قبل را بگوييم و اندکی درباره اش حرف بزنيم:
همان طور که از ظاهر شعر پيداست )به خاطر تعداد ابيات و وزنش( با يک رباعی 

طرفيم:

در اين همه راه غير گمراهی نيست
در اين همه رنگ آنچه می خواهی نيست

در شهر خيابان به خيابان گشتم
.........................................................)نيست /هست / که/آن قدر/آگهی/آگاهی(

شکل قرارگيری قافيه و رديف در رباعی )طبق راهنمايی( شبيه غزل است. پس در 
مصراع چهارم هم بايد قافيه و رديف داشته باشيم؛ بياييد دنبال کلمه ای هم قافيه با 
»گمراهی/می خواهی« بگرديم. آفرين! درست است. کلمة »آگاهی« به عنوان قافيه 
انتخاب شد. تکليف کلمة »نيست« هم معلوم است. احسنت! دقيقاً! رديف است و 

بايد در انتهای مصراع قرار بگيرد. پس شکل مصراع به اين صورت است:
آن قدر که آگهی هست آگاهی نيست

و اما جورچين امروز
اين دو بيت از شهريار را بخوانيد و برای تکميل مصراع آخر تلاش کنيد:

باز امشب ای ستارة تابان نيامدی
باز ای سپيدة شب هجران نيامدی

با ما سر چه داشتی  ای تيره شب که باز
)نيامدی-سرگذشت عشق- چون-پايان-به(

رنگ شعر
همان طور که پيش تر اشاره کرديم، وزن الزاماً شنيداری نيست و می توان 
آن را با ساير حواس هم درک کرد )حتی حس ششم(. اما اين نبايد باعث 
شود از زيباشناســی وزن ظاهری يا همان شنيداری )لفظی( شعر غافل 
شد. يکی از چيزهايی که باعث می شود لفظ شعر و موسيقی ظاهری آن 
زيبا به گوش بنشيند، آرايه های ادبی به خصوص آرايه های بيان است. يکی 
از آرايه های لفظی که باعث زيبايی آهنگ شعر می شود، آراية »واج آرايی« 
است. تعريفش را قطعاً می دانيد، اما بد نيست به بهانة اين مطلب دوباره 
آن را مــرور کنيم.واج آرايی در واقع به تکرار يک واج می گويند؛ به طوری 

که تکرار آن به چشم بيايد.
واج هم همان حروف الفبا يا صداهای کوتاه و بلندی اســت که در کلاس 

اول دبستان آموختيم. اما آيا واج آرايی به خودی خود زيباست؟
قطعاً واج آرايیِ بی دليل، زيبايی خاصی ندارد. البته اين را هم بايد در نظر 

گرفت که زيبايی امري نســبی است و نمی توان دربارة آن به طور مطلق 
نظر داد. با اين حال، مشخص است واج آرايی زمانی زيباست که در خدمت 
معنا باشــد. براي مثال: برای تداعی مفهوم لرزيدن و لرزش، حرف »ز« 

بسيار مناسب است. مثلًا هنرنمايی حافظ در اين بيت را دقت کنيد:
تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد

وجود نازکت آزردة گزند مباد
تکرار صدای »ز« ما را می لرزاند؛ مثل بيماری که تب دارد و می لرزد!

يا همان بيت معروف نبرد رستم و اشکبوس در شاهنامة حکيم فردوسی 
که در آن صدای خرچ   خرچ کمان را می شنويم و در عين حال مفهوم بيت 

هم دربارة همين صدا سخن می گويد. تکرار صدای )خ( و )چ(:
ستون کرد چپ را و خم کرد راست/ خروش از خم چرخ چاچی بخواست
پيشنهاد می کنيم شما هم حداقل يک بار اين روش زيبا را مشق کنيد.
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ريشه در خاک
نمي دانم شيوة همة اهالي هنرستان است، يا صفاي سرزمين 

اردبيل يا لطف همكاران فني و حرفه اي و كاردانش! هر چه 
هست، ما را مهمان سرزمين خود كردند تا از زبان هنرجويان 

امروز هنرستاني دربارة آيندة كشاورزان و دامداران بدانيم. 
باورتان مي شود يا نه، يكي از اولويت هاي برنامة سفرهاي بعد از 

كرونايم را بازديد از اردبيل و دشت مغانش قرار داده ام!
ساعت 10 صبح روز 24 شهريور 99 مهمان مجازي هنرستان كشاورزي 
شهيد باهنر شهر اردبيل بوديم. پسران هنرستاني از رشته هايشان گفتند.

بهتر است از زبان خودشان بخوانيم.

كبري محمودي

بابك اشرفی؛ پايهٔ يازدهم/ رشتهٔ گياهان دارويی
اولين نكته اي كه باعث شد اين رشته را انتخاب كنم، 
علاقة شــخصي خودم بود. خدا را شــكر مي كنم كه 
توانستم رشــتة گياهان دارويي را بخوانم. عامل بعدي، 
شــرايط منطقه مان بود؛ وجود رودخانه و زمين در شــهر و استان ما. به 
همين دليل مي توانستم به راحتي هر چه را در مدرسه مي خوانم، به طور 

عملي كار كنم. من طب سنتي را خيلي دوست دارم. 
اين رشــته حداقل بيست سالي مي شود وجود دارد. بعد از اينكه پدرم 
علاقه ام را ديد، براي تشــويقم، يكي از زمين هايمان را براي كاشت گل 
محمدي اختصاص داد. از كاشــان دو گونه نهال، يكي خاردار و ديگري 
بي خار، آوردم و كاشــت آن ها را آزمون و خطا كردم. نهال خاردار جواب 
داد و الان يــك مزرعه از آن ها دارم. من تنها كار مي كنم و پدرم دامدار 
است و من در زمينة كار پدرم هم نكاتي را مي آموزم. حتي بدم نمي آيد 

در كنار رشتة گياهان دارويي، دامداري را هم مي خواندم. 
من حدود 90 درصد آنچه را در مدرسه خوانده ام، در كارم پياده كرده ام 

و اگر آن ها را نمي دانستم، خيلي ضرر مي كردم. 
برنامه دارم به دانشــگاه هم بروم تا اطلاعات تخصصي رشــته ام را هم 
بگيرم. اين را لازم دارم. آيندة رشــتة من خيلي خوب اســت. جامعه در 
حال روآوردن به سمت استفادة بيشتر از گياهان دارويي است. اگر خود 
من بتوانم محصولاتم را بفروشــم، كيفيت محصولم را بهتر هم خواهم 
كرد. سود بيشتري هم خواهم داشت. شغل هاي آيندة رشته من زيادند: 
فرآوري و بســته بندي گياهان دارويي؛ توليد و پرورش گياهان دارويي؛ 

اسانس گيري و توليد دارو؛ روغن گيري و روغن كشي. 

اميرحسين جودی؛ پايهٔ دوازدهم. رشتهٔ امور زراعی 
من به رشــته ام علاقه داشتم. خانواده ام هم مشكلي با 
اين رشته نداشتند. اگر به سه سال قبل برگردم، باز هم 
همين رشته را انتخاب مي كنم. مثلًا به گياهان دارويي يا 
امور دامي اين قدر علاقه نداشتم. معلمان دورة متوسطه 
اول آن را به من معرفي كردند. در اين رشته با كشت و پرورش انواع صيفي، 
آبياري، انواع بذر و نحوة كاشــت آن ها آشــنا مي شويم.  رشته هاي كشت و 
پرروش صيفي، گياهان دارويي و چند رشتة ديگر به ما نزديك اند. ما گلخانة 
شــخصي داريم و در آن انواع بــذر را مي كاريم. در توليد بذر خيار و گوجه 
فعاليم.  محصولاتمان را در ميدان بار عرضه مي كنيم و مي فروشيم. امور زراعي 
كاري است كه شما مي تواني در هر محلي، با تكه اي زمين، مزرعه اي شخصي 
داشته باشي. كار دست خودت است. در بام آپارتمان هاي شهري هم مي تواني 
مزرعه داشته باشي. ما آبياري مان هم به صورت قطره اي است. در منطقة ما 
زراعت هاي بزرگ ديمي هستند. مزرعه ها قطره اي آبياري مي شوند. آبياري 
سنتي و غرق آبي هم داريم. كشت و صنعت مغان زبانزد دنياست و ما از حدود 

چهل سال پيش در منطقه آبياري قطره اي داريم.

هادی سيفی زاده؛ پايهٔ دوازدهم. رشتهٔ گياهان دارويی
اولين دليــل انتخابم، كار خانواده ام و علاقه ام به گل 
و گياه و مزرعه اي اســت كه از بچگي داشــته ام. براي 
توسعة مزرعه ام رشتة گياهان دارويي را انتخاب كردم.  
از حــدود ســال 92 مزرعه دارم. كشــت و توليد گل 

سررشته
عكاس: سجاد دادپور



  امــين آقاجانى: چهار سال پيش با معدل19/30 و به خاطر علاقه، 
تحصيل در رشــتة امور دامي را انتخاب كردم. من ســه ســال در اين 
هنرستان درس خواندم. الان كه خيلي راضي هستم. از سال گذشته هم 
همين رشته را در دانشگاه ادامه مي دهم. استادان هنرستان ما هنوز هم 
حمايتمان مي كنند. با توجه به جمعيت كشور ما، توليدات دامي همواره 
مورد نياز جامعه است. در حال حاضر هر ساله تعداي زيادي گوسفند وارد 
كشور مي شود. اميدوارم روزي ما بتوانيم توليد خوبي راه بيندازيم و كشور 
را از اين نظر بي نياز  كنيم.  اگر هنرجو با اين باور بيايد كه درس بخواند 
و مدرك بگيرد، در هنرستان نمي تواند موفق باشد. ما در سال اول ورود 
به هنرستان، جوجة يك ماهة بوقلمون را گرفتيم و شروع كرديم به پروار 
كردن آن ها. بعد از شش ماه، با تلفات بسيار كم، محصول را فروختيم و 

سود خيلي خوبي كرديم. الان هم پرورش بز آلپاين داريم.
اميرحسين زمانى: من از بچگي به حيوانات و طبيعت علاقه داشتم. 
پدربزرگم كشاورز بود و ما در باغ بزرگ شديم، اما پدر و مادرم رشته ام را 
دوست نداشتند. من هنرستان و به خصوص اين مدرسه را خيلي دوست 
داشتم. اين هنرستان با هنرستان هاي ديگر خيلي فرق دارد. بزرگ است 
و 40 هكتار زمين دارد. البته آن زمان نگاه مردم به هنرستان به گونه اي 
بود كه آن را خيلي قبول نداشــتند. البته من همة رشته هاي مرتبط با 
طبيعت را دوست دارم. ما در اينجا اطلاعات زيادي دربارة گياهان امروزي 
هم يادگرفتيم. قبل از ســربازي، پرورش مرغ تخم گذار داشتم. درآمدم 
خوب بود. برنامه ام اين اســت كه با دوستم امين، دامداري راه بيندازيم. 
قرار اســت به صورت داشتي و بومي گوسفند پرورش بدهيم تا روزي به 

شيوة صنعتي برسيم.    

همــكاران فني و حرفه اي و كاردانش اســتان اردبيــل. محمد پيرقلي 
)كارشناس مسئول فني وحرفه اي(؛ عباس محسن پور قره قاسملو )مدير 

هنرستان شبانه روزي پسرانة شهيد باهنر(.

هنرجويان قديمى

 با تشكر از:
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محمدي، بابونه، بومادران و پنيرك را در مزرعه دارم. پدرم كارمند جهاد 
كشــاورزي است و پسرعموهايم هم كشــاورزي خوانده اند. آيندة شغلي 
رشتة من داشتن داروخانة گياهي يا شركت داروسازي گياهي است. الان 
بيشتر داروها گياهي هســتند و به صورت قرص و شربت ارائه مي شوند.  
من محصولاتم را در خود اردبيل مي فروشم. درآمد شخصي دارم. امسال 
هنرســتان خودمان هزار نهال گل محمدي از من خريده است؛ البته با 
تخفيف ويژه!كتاب هاي تخصصي ما خيلي خوب هستند. براي مثال كتاب 
تأسيسات، ازدياد نباتات و انتخاب گونه، اطلاعات خوبي دارند. ولي در سال 
دوازدهم تعــداد كتاب هاي تخصصي ما خيلي كم بود. من از كتاب هايم 
خيلــي راضي بودم. اگر بعضي كتاب هاي ســال هاي پيش را در ســال 
دوازدهم هم داشــتيم، نكات مفيد بيشتري را مي خوانديم. يعني دوست 
دارم درس هاي تخصصي بيشــتري را مي خواندم. معلمان ما هم خيلي 
خوب هســتند. يك معلم خيلي خوب داريم؛ دكتر عقيل مسعود؛ دكتر 
تخصصي گياهان دارويي. او علاوه بر كتاب، نكات زيادي به ما آموخت. در 
هفته دو روز و روزي هشت ساعت با او كلاس داشتيم. گياهان دارويي فعلًا 
توليد خوبي دارد و اگر به توليد انبوه برسد، درآمد به نسبت خوبي عايد ما 
خواهد كرد. من در حال حاضر فرآوري گياهان دارويي را انجام مي دهم.  

اميرحسين كنعانی؛ پايهٔ دوازدهم. امور دامی
از بچگي به حيوانات علاقه داشتم و اين احساس را 
سال ها در وجودم داشتم، تا اينكه بزرگ تر كه شدم، 
با تحقيق در اينترنت، رشــتة امور دامي را شناختم 

و انتخابــش كردم. توليد لبنيات، پرورش قــارچ، پرورش گاو و پرورش 
دام هاي سنگين و سبك به رشتة من نزديك هستند. خانواده ام مرا خيلي 
تشــويق كردند. در خانواده درس خواندة اين رشته را نداريم. من اولين 
دامدار خانواده هستم كه درس اين رشته را مي خوانم. الان هم از دستة 
پرندگان زينتي، عروس هلندي پرورش مي دهم. سالن پرورش پرندگان 
زينتي دارم. جوجه كشي و تكثير مي كنم و درآمد خوبي دارم. رشتة ما 
كتابي مخصوص »پرورش پرندگان زينتي« هم دارد.  من مي توانم بعد از 
فارغ التحصيلي يك دامداري تأسيس كنم و گوسفند، طيور، بوقلمون، و 
دام پرورش بدهم. آيندة شغل من روشن است و اميدواركننده. تا انسان 

هست، خوراك لازم است. شغل هاي ما پايدارند.



فاطمه سعيدخواهكار-درس

رشتهء طلايی

صنايع دستی و هنر قرار دارد. خوبي اين رشته آن است كه شما را مستقيم 
وارد بازار كار مي كند. همان طور که از اســمش مشخص است، کارمان با 
فلزات و جواهرات ارزشــمند و قيمتی، از جمله طلاست. شايد خيلی ها با 
خودشــان بگويند اين رشته خيلي خرج دارد، اما اگر برای اين رشته وقت 

بگذاريد و سليقه به خرج بدهيد، خيلی رشتة خوب و پردرآمدي است.
 يعنی نياز به سرماية زيادی نيست؟

صرفاً به طلا نياز نيســت. مي توانيم از فلزات ديگر هم استفاده كنيم و از 
نقره، برنج و مس، بدليجات بسازيم. ما در کنار طلا  و جواهرسازی، درس 
مهره ســازی را هم آموزش مي بينيم. مي شود دستبند و گردنبند مهره ای 
ساخت. با نقره رينگ های ساده درست می کنيم و آن ها را با قيمت خوبی 
می فروشيم و سود می کنيم. چيزي كه بيشتر از سرمايه مهم است، ذوق، 

سليقه، عشق و علاقه به كارهاي هنري و دست سازه های هنري است.
 چه شد که اين رشته را انتخاب کردی؟

من اصلًا از اين رشــته چيزی نمی دانســتم! موقع ثبت نام تقريباً بيشتر 
رشته ها پر شده بود. در هنرستان با اين رشته آشنا شدم. بعد 

از اينکه وارد شــدم، دوستان و فاميل مسخره ام 
مي كردند! اما يكي از تنها کسانی که پشتم بود 
و حمايتم کرد، مادرم بود. واقعاً موفقيت الآنم را 
مديون او هستم. استادم آقاي عبدالرحيم ذهبی 
هم خيلی در اين راه حمايتم کرد و مرا تشويق 
می کرد. مدير هنرستانمان يعني خانم کاويان 

هم زحمت  زيادي كشيد.
 اگر بخواهي دوباره انتخاب رشــته 

كني، باز هم به همين رشته می آيی؟

اگر دنبال يك راه ميانبر مي گردي كه زودتر به مقصد برسي و 
قابليت های خودت را نشان بدهي و استعدادت را بال پروازت 

كني، نگاهي به رشته هاي هنرستاني بينداز، چرا كه در اين 
رشته ها مهارت هايی را مي آموزي كه زودتر دانش را به مهارت و 

درآمد تبديل می کنی. آموزش هاي مهارتي در هنرستان های فني 
و حرفه اي و كاردانش براي تو فرصت هاي خوداشتغالي فراهم 

خواهد كرد و خيلي زودتر از آنچه فكر می کنی تو را جذب بازار 
كار می کند.

اين شــماره: مريم رياحي، رشتة طلا 
پروين  هنرستان  جواهرســازی؛  و 
استان  بندرگز؛  شــهر  اعتصامی. 

گلستان.
مريم رياحي هنرآموز پاية يازدهم رشتة 
طــلا و جواهرســازی اســت. خودش 
می گويــد زياد پــر جنب وجوش و 
فعال نبوده است، اما يك روز يكي از 
دوستانش مي خواهد برايش پلاكي 
با اسم مرجان بسازد. با خودش فكر 
مي كند چرا من نبايد آدم موفقي 
باشم و اين است كه شروع مي كند 
تشــويق  كردن خودش. شروع  به 
كار از همين جاست. اولين مشتري 
كارهايش هم از استان يزد بود. اين 
مشتري انگيزه اي شد براي شروع يك 
حركت. امــروز مريم رياحي به خوبی 
مهارتي  آموزش هاي  توانسته اســت 
هنرستان را به كارگيرد و كار و كسب 

خودش را راه بيندازد.
رشته ات  دربارة  كوتاه  خيلي   

بگو
رشــتة طــلا و جواهــر در گروه 

درآمد تبديل می کنی. آموزش هاي مهارتي در هنرستان های فني 
و حرفه اي و كاردانش براي تو فرصت هاي خوداشتغالي فراهم 

خواهد كرد و خيلي زودتر از آنچه فكر می کنی تو را جذب بازار 
كار می کند.

اين شــماره: مريم رياحي، رشتة طلا 
پروين  هنرستان  جواهرســازی؛  و 
استان  بندرگز؛  شــهر  اعتصامی. 

گلستان.
مريم رياحي هنرآموز پاية يازدهم رشتة 
طــلا و جواهرســازی اســت. خودش 
می گويــد زياد پــر جنب وجوش و 
فعال نبوده است، اما يك روز يكي از 
دوستانش مي خواهد برايش پلاكي 
با اسم مرجان بسازد. با خودش فكر 
مي كند چرا من نبايد آدم موفقي 
باشم و اين است كه شروع مي كند 
تشــويق  كردن خودش. شروع  به 
كار از همين جاست. اولين مشتري 
كارهايش هم از استان يزد بود. اين 
مشتري انگيزه اي شد براي شروع يك 
حركت. امــروز مريم رياحي به خوبی 
مهارتي  آموزش هاي  توانسته اســت 
هنرستان را به كارگيرد و كار و كسب 

خودش را راه بيندازد.
رشته ات  دربارة  كوتاه  خيلي   

بگو
رشــتة طــلا و جواهــر در گروه 

رشته ها مهارت هايی را مي آموزي كه زودتر دانش را به مهارت و 
درآمد تبديل می کنی. آموزش هاي مهارتي در هنرستان های فني 

خواهد كرد و خيلي زودتر از آنچه فكر می کنی تو را جذب بازار 
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طلاســاز، با ذوب كردن فلزات بــا ارزش و گران بها مثل طلا 
و پلاتين، و بعد با قالبگيري، آن ها را به شــكل ها و حالت هاي 
متفاوت تبديل می کند. طلاسازي، طراحي و ساخت زيورآلات از 

فلزات با ارزش و قيمتي مثل طلا و پلاتين است.
رشتة طلا و جواهرسازی يکی از رشته های زمينة هنر از شاخة 
کاردانش است که علاوه بر درس هاي عمومی و پايه، درس هاي 

مهارتی متنوعی دارد. 
فارغ التحصيلان اين رشته، اگر تمايل به ادامة تحصيل داشته 
باشــند، پس از اخذ ديپلم می توانند در رشــتة ساخت طلا 
و جواهرســازی، هنرهای تجســمی و غيره، در دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزشی و علمی کاربردی ادامه تحصيل دهند.

نكاتيدرباةطلاسازي

من توانستم نگاهم را به رشته ام عوض كنم و ادامه بدهم. الآن هم از اينکه 
رشــتة طلا و جواهر را اتفاقی انتخاب كرده ام، خيلي راضی ام و موفق. اين 

رشته را بی نهايت دوست دارم!
 برای ورود به اين رشته چه مهارت و تخصصي لازم است؟

 علاقه به كارهاي هنري و دستي و حوصله و صبر. بعد هم به حرف و نگاه 
ديگران اهميت ندهيد و با اشتياق ادامه دهيد.

 چه هدفی را دنبال می کنی؟
خــب، اول درآمدزايی، بعدش دانش و مهارت آموزی. شــايد روزی بتوانم 
صنايع دستی بندرگز را متحول کنم و باعث افتخار خانواده و کشورم بشوم.

 سفارش كارهايت را از چه طريق می گيری؟
دوستانم و اطرافيانم؛ جدا از اينکه براي خودشان هم خريد می کنند. آن ها 
مرا هم به دوســتان و آشنايان معرفی می کنند. در فضاي مجازي هم كه 

صفحه دارم.
 درآمدت تا الآن، با توجه به اينکه تازه کار هم هستی، چقدر 

است؟
خوب است خدا را شکر. راضی ام. بيشتر به فعاليت 
خودم بستگي دارد. حسنش اين است که دستم در 

جيب خودم است.
 و حرف آخر تو بــرای علاقه مندان اين 

رشته؟
 به توهين ها و تمســخرهاي ديگران توجه 
نكنيد. با تمام تلاش خودتان را به بالاترين 

نقطه برسانيد و از موانع نترسيد!
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ریحانه نعمت الهيهنرستانى دیروز
عكاس: محمدرضا عباسي
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ميدان المپيک

اگر جايی بين زمين و آسمان بود که در آنجا به تعداد آدم های 
زنده و مردة جهان پرونده نگهداری می شد و در پروندة هرکس 
دليل خلقتش را می نوشتند، شايد در پروندة دختری بيست  و 

شش ساله به نام  «سارا عبدالملکی» مي خوانديم: «هيچ چيز 
نااميدش نمی کند. او تسليم نمی شود.»

خيلی از ما او را می شناسيم؛ دختری که عضو تيم ملی راگبی 
بود و حالا ملی پوش ورزش قايق رانی است. 

هر مانعی را که تصور کنيم سر راهش بوده، از بيش فعالی در 
کودکی گرفته تا مشکلات مالی و قطع نخاع، از همة آن ها عبور 

کرد و متوقف نشد.



من يک 
هنرستانى ام
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سارا کودکی  فعال 
بود. از تير چراغ  برق هم 
بالا می رفت! يک برادر هم 
داشــت که مثل خودش دائم 
آتش می سوزاند. کنترل دو کودک 
 فعال برای پدر و مادر سارا تقريباً محال 
بود؛ همين هم دليل خوبی شــد تا او را به 
کلاس کاراته و ژيمناستيک ببرند، بلکه قدری از 
انرژی اش با ورزش خالی شود! او که شخصيتي مستعد 
بود و پشــتکار فراوان داشت، در هر رشته ای که وارد می شد، 
به موفقيت نسبی می رســيد؛ دوميدانی و کاراته. برای سارا فرقی 
نداشت چه ورزشی انجام دهد. او عاشق جنب وجوش و هيجان بود و هر 
ورزشی را که می توانســت، امتحان می کرد. در آن زمان ها که از هر بچه ای 
می پرسيدند می خواهی چه کاره شوی، می گفت دکتر و مهندس، سارا آرزوی 
مربی ورزش شدن داشت. ســارای نوجوان، بعد از کشف استعدادهايش در 
ورزش، بيشتر از اينکه ســر کلاس های مدرسه حاضر باشد، در کلاس ها و 
تمرين هاي ورزش حاضر می شد. روزهای سارا با ترکيبی از تحصيل و ورزش 
که تنها هدف زندگی اش بود، می گذشت. در همين احوال، خانوادة سارا که 
از علاقة دخترشان به ورزش باخبر شدند، متوجه شدند راه زندگی سارا فقط 
از ورزش می گذرد. موفقيت تحصيلی وقتی به دست می آيد که به محتوای 
درس علاقه داشته باشيم. اين شد كه به هنرستان فكر كردند تا سارا در رشتة 

»تربيت بدنی« هنرستان کميل، درمنطقة هفت شهر تهران،  درس بخواند.
 هنرســتان برای سارا سکوی پرتاب بود و هر انتخاب ديگری، جز ورود به 
رشتة تربيت بدنی، او را از راه موفقيت و علاقه اش دور می کرد. خانم نوری، يکی 
از مربيان هنرستان، استعداد رشتة راگبی را در سارا كشف كرد. سارا به تيم 
ملی راگبی دعوت شد، اما آرزوی او چيزی فراتر از اين بود؛ او عاشق مربيگری 
بود.  سارا عاشق »ورزش« بود و می خواست به نوجوانانی که استعداد ورزش 
دارند کمک کند. علاوه بر آن، او خانوادة ثروتمندی نداشــت و می خواست 

مثل هر جوان مستقلي، روی پای خودش بايستد. سراغ باشگاه های محلی و 
تيم های رده پايين تر رفت تا به عنوان مربی مشغول شود. از آن پس تصميم 
گرفت به شهرستان ها و روستاها برود تا بچه های مدرسه ای که استعداد ورزش 
دارند، اما هنرستان ندارند، استعداديابی کند و تيم تشکيل دهد. با همان حقوق 
کمی که از باشگاه ها و ورزشگاه ها می گرفت، ماشين قسطی خريد تا راحت تر 
به شهرستان ها و روستاها برود و بچه های علاقه مند به ورزش »هندبال« را که 
البته رشتة تخصصی اش نبود، پيدا کند. چند بار به استان های البرز و اردبيل 
رفت و تيمش را تشــکيل داد، اما هنوز يکی دو نفر جای خالی داشــت که 

تصميم گرفت در شهر کرمانشاه تيم را کامل کند.
 يك روز ماشين سارا در جاده منحرف شد و ستون فقراتش آسيب جدی 
ديد. مدت زيادی طول کشــيد تا اوضاع فيزيکی اش بهتر شود، اما نه آنقدر 
زياد که اميد قهرمانی در او بميرد! سارا به محض بيرون آمدن از کما، با کمک 
پزشکان، روان شناسان و خانم نوری، همان مربی هنرستانش، درمانش را شروع 
کرد و به مرور حالش بهتر شد. عارضة قطع نخاع تا زمان نامعلومی با سارا همراه 
شد، ولی مانعش نشد. يک سال بعد از آن روز تلخ و تصادف شديد، با کمک 
دوستانش به تيم قايقرانی که با شرايط جسمی اش هماهنگی بيشتری داشت، 
معرفی شــد و حالا که چهار ســال و نيم از تصادفش گذشته است، يکی از 

بهترين های ورزش قايق رانی بانوان است.
 سارا در تمام بحران های زندگی اش، برای رسيدن به هر ناممکنی، آن قدر 
زحمت کشــيده تا بالاخره به دستش آورده است؛ مثل رفتن به هنرستان که 

نقطة صعودش بود و به دست آوردن درآمد 
از مربيگری. 

سارا به همه نشــان داد می تواند 
با شرايط جسمی خاص مدال آور 
شود. حتی ثابت کرد هر زمان که 
اراده کند، می توانــد وارد ورزش 
کاملًا جديدی شــود کــه تنها 
شباهتش به ورزش قبلی، قهرمان 

بودن در هر دوست.
 اگر اين دختر بيست  و شش ساله 

بگويد می خواهد قهرمان المپيک 
شــود، هيچ کس لحظه ای به 
خواســته اش شک نمی کند و 
همه مطمئنيم روزی روی مدال 
قهرمانی المپيک قايقرانی بانوان 
نام »ســارا عبدالملکی« حک 

خواهد شد.

 سارا در تمام بحران های زندگی اش، برای رسيدن به هر ناممکنی، آن قدر 
زحمت کشــيده تا بالاخره به دستش آورده است؛ مثل رفتن به هنرستان که 

نقطة صعودش بود و به دست آوردن درآمد 

سارا به همه نشــان داد می تواند 
با شرايط جسمی خاص مدال آور 
شود. حتی ثابت کرد هر زمان که 
اراده کند، می توانــد وارد ورزش 
کاملًا جديدی شــود کــه تنها 
شباهتش به ورزش قبلی، قهرمان 

 اگر اين دختر بيست  و شش ساله 
بگويد می خواهد قهرمان المپيک 

همه مطمئنيم روزی روی مدال 



طنزیمات

هنرستان مجازی                  
   ماييم که در امن ترين جای مجازی

محفوظ از آفات و بلايای مجازی

با دانلود يک مدرسه، يعنی هنرستان
نزديک به درياچه و صحرای مجازی

رفتيم به آموختن علم و مهارت
از هندسه تا حرفه و املای مجازی

يک روز مديريت و تاريخ معاصر
يک زنگ فقط خواندن انشای مجازی

رايانه و فيزيک و زبان ياد گرفتيم
با رشته ای از فن و هنرهای مجازی

با کوشش و جديتِ خود در کرونا هم
هرچند که با شيوه و مبنای مجازی

از مدرسه و علم و هنر باز نمانديم
پرفايده رفتيم به دنيای مجازی

آورده اند که:
مردی، مردی را ديد که با زحمت فراوان 

باغچة سفت و سختی را بيل مي زد و با 
كلنگ می كند. آمد کنار او ايستاد و پس 
از هر كلنگي که مرد می زد، يک باريکلا 
و يک خداقوت می گفت. آخر سر که كار 

شخم  زدن باغچه تمام شد، به آن مرد گفت: 
»بايد دستمزدت را با من نصف کنی که اگر 
باريکلاها و خدا قوت های من  نبود، کارت 

نيمه کاره می ماند!«

مصطفى مشایخى
تصویرگر

مجيد صالحى
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کشکت را بساب!
وقتی کرونا آمد و مدرسه ها نيمه تعطيل شدند 

و محصل ها در قرنطينه نشستند، روزی مادر 
کيومرث به او غر زد که: »بچه جان! بی کار ننشين. 
کشک در کشک سابی بريز، بساب که عاطل و باطل 

نباشی.« کيومرث رفت و کشک در کشک سابی ريخت 
و با دو چوب کار ساييدن را شروع کرد. چون دقيقه ای 

گذشت، خستگی و بی حالی سراغش آمد. فکری به سرش 
زد. رفت تنها بزشان را فروخت و يک کشک ساب برقی 
خريد تا کارش راحت تر شود. مادرش تا فهميد، فرياد 

کشيد که: »آن بز، شير و پنير و ماست سفرة ما بود. حالا 
بی بز چگونه زندگی کنيم؟«

کيومرث گفت: »کشک 
می ساييم و به در و همسايه می فروشيم، که اين 
بهترين کارآفرينی است و درآمد خوبی هم دارد«.

او رفت، کشک قسطی زيادی خريد و آن ها را ساييد و 
در شيشه هايی که نسيه خريده بود ريخت. تا خواست 

ببرد بفروشد، يکی کشک چينی آورد که به نصف 
قيمت می فروخت. اين شد که کشک های کيومرث روی 
دستش باد  کردند.  از آن تاريخ، هر وقت کيومرث دربارة 

موضوعی نظر می داد، مادرش به طعنه می گفت: »تو 
برو بنشين کشکت را بساب.«از 

همان وقت اين جمله 
سر زبان ها افتاد و 

ضرب المثل شد!

آورده اند که: 
دو نفر را ديدند که يکی با کلنگ چاله 

می کند و آن ديگری چاله را با بيل پر 
می کرد. صاحبدلی که از آنجا می گذشت، 
تعجب کرد، پرسيد: »علت اين کار بيهوده 

چيست؟« يکی از آن دو گفت: »ما سه 
نفريم؛ يکی چاله می کند، يکی لوله در 

چاله کار می گذارد، ديگری هم چاله 
را پر می کند. امروز آن که لوله کار 

می گذارد نيامده است و ما داريم کار 
خودمان را انجام می دهيم! شايد 

او دلش بخواهد ده روز نيايد، ما که 
نمی توانيم بی کار بنشينيم!«

کيومرث گفت: »کشک 

دو نفر را ديدند که يکی با کلنگ چاله 
می کند و آن ديگری چاله را با بيل پر 

می کرد. صاحبدلی که از آنجا می گذشت، 
تعجب کرد، پرسيد: »علت اين کار بيهوده 

چيست؟« يکی از آن دو گفت: »ما سه 
نفريم؛ يکی چاله می کند، يکی لوله در 

چاله کار می گذارد، ديگری هم چاله 
را پر می کند. امروز آن که لوله کار 

می گذارد نيامده است و ما داريم کار 
خودمان را انجام می دهيم! شايد 

او دلش بخواهد ده روز نيايد، ما که 
نمی توانيم بی کار بنشينيم!«
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زد. رفت تنها بزشان را فروخت و يک کشک ساب برقی 
خريد تا کارش راحت تر شود. مادرش تا فهميد، فرياد 

کشيد که: »آن بز، شير و پنير و ماست سفرة ما بود. حالا 
بی بز چگونه زندگی کنيم؟«

برو بنشين کشکت را بساب.«از 
همان وقت اين جمله 

سر زبان ها افتاد و 
ضرب المثل شد!
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مرتضي مجدفرحرفه: مدیر

امروز، با استفاده از اينترنت، خیلی سریع:
به تنهايی بازی می کنيم. با بهترين دوستانمان عکس می گيريم. از همه 
چيز و همه جا فيلم می گيريم. در هر جايی موســيقی گوش می کنيم. 

در هر زمانی تلويزيون تماشا مي كنيم و چيزهای جديد ياد می گيريم.

من در فضای مجازی
من در فضاي مجازي کاملًا محتاط هستم. دقت می کنم چيزهايی را که 
به اشتراک می گذارم، با کسانی باشد که می شناسم. حساب کاربری ام را 
خصوصی نگه می دارم. رمز عبورم را، حتی اگر نخواهند، به پدر يا مادرم 
می گويم. زيپ لب ها و انگشتانم را دست خودم نگه می دارم و هر چيزی 

را نمی نويسم و نمی گويم.

مدير خودت باش
آشنايی با مديريت اطلاعات و مديريت 

در فضاي مجازی
دوست محققي داشــتم که وقتي می خواست برای فرصتی 
مطالعاتی به کشــوری ديگر برود، ما ه ها زبان خواند و چندين 
جلد کتاب داســتان خواند و فيلم به زبان آن كشــور ديد تا 
بتواند به راحتي با مردم آن جا صحبت کند. احســاس تسلط 
مي كرد، اما وقتی به مقصد رســيد، متوجه شد، هنوز هم از 
چم و خم زبان مردم آن کشــور با خبر نيست و از شوخی ها 
و حرف های عاميان آنجا چيز زيادي متوجه نمی شود. مي گفت 
 بايد بومي باشــي تا زبان بوميان را به طور كامل متوجه شوي.
 اکنون نيــز که فناوری اطلاعات با هجوم بی امان خود زندگی 
بشر را در هم نورديده است، استفاده کنندگان از اين فناوری ها 
به دو دسته تقســيم مي شــوند: بوميان و مهاجران دنيای 
ديجيتال. بوميان، افراد کم ســن و ســال و جوانی مثل شما 
هستندکه به خوبی بلدند از اين فضا استفاده کنند و مهاجران، 
آدم بزرگ هايی  هســتند که برای استفاده از اين فضا بايد به 
بومی ها مراجعه کنند. در واقع شما بوميان اين دنيا هستيد و 
شايد نوشــتن دربارة مديريت اطلاعات برايتان قدری سخت 
باشد؛ ولی به قصد مروری دوباره، اين بار بخش مديريت بر خود 

را به موضوع مديريت فضاهای مجازی اختصاص داده ايم.

-پیامکوتاهارسالمیکنم؛

-رایانامههایمرامیبینم؛

-گفتوگویصوتیوتصویریبرقرارمیکنم؛

-متن،صوتوفیلمبهاشتراکمیگذارم؛

-وبلاگ،گروهوکانالراهمیاندازم؛

-درکلاسآنلاینشرکتمیکنم؛

-بامعلموهمکلاسیهایمتماسمیگیرم؛

-بادوستانمبهصورتمجازیدرسمیخوانم؛

-وسایلکاریخودمراباجستوجوبهدستمیآورم؛

-منابعتحقیقوکارهایمدرسهایامراپیدامیکنم؛

-پروژههایگروهیانجاممیدهم.

-بقیهراشماپرکنید!

ن! 
ق م

ش
ن، ع

ت م
ن وتبل

تلف
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5. برای همة چيزهايی که نياز به رمز عبور دارند، از يک رمز يکســان 
استفاده نکنيد؛ البته به شرطی که هوش و حافظة خوبی داشته باشيد.

مدیریت رمز عبور
1. هيچ نامی انتخاب نکنيد )نام خود، فاميل، پدر، مادر و مدرسه(. اين ها 

به راحتی شناسايی می شوند؛
2. از رمزهای ساده مانند 1234 و 1111 استفاده نکنيد؛

3. از مختصات نشــانی منزل مانند شمارة پلاک، شمارة تلفن، کد ملی 
يا بخش هايی از آن، و نشــانی رايانامه استفاده نکنيد. اگر هم استفاده 

می کنيد، ترکيبی از اين ها را به کار ببريد؛
4. رمز عبوری درســت کنيد که خودتان بدانيد، ولی به عقل جن هم 

نرسد.
Bahar15 =روز تولدتان در ماه( 15 + )فصل مورد علاقه( بهار(

Ghormegreen=رنگ مورد علاقه( سبز+ )غذای محبوب( قورمه سبزی( 

چند راه ديگر برای اطمينان از صحت فضاهای مجازی
1. مطمئن باشــيد دوستان مجازی شما در فضای واقعی هم 

هستند؛
2. زبان ايموجی ها را ياد بگيريد، ولی فقط با کسانی که راحت 

هستيد از اين زبان استفاده کنيد؛
3. حواستان به پروفايل افرادی که با آن ها در ارتباطيد، باشد. 
اگر مطمئن نيستيد که صاحب تصوير پروفايل را در دنيای 

واقعی می شناسيد، از برقراری ارتباط با او دوری کنيد؛
4. فقط از وب ســايت ها و اپليکيشــين های مورد اعتماد و 
مناسب سن خودتان که با نظر پدر و مادرتان در آن جا برای 

خود حساب کاربری درست کرده ايد، استفاده کنيد؛
5. هرگــز با ملاقات فردی که به صورت آنلاين با او آشــنا 
شــده ايد، موافقت نکنيد. اگر کسی شما را دعوت می کند 
تا در دنيای واقعی با هم باشــيد، حتی اگر فکر می کنيد او 
را می شناســيد، باز هم يکی از افراد امين و ترجيحاً پدر يا 

مادرتان را در جريان بگذاريد؛
6. به حستان اعتماد کنيد و اگر چيزی عجيب به نظر می رسد، 
درخواست را حذف و مکالمه را ترک کنيد و به يک فرد امين 

اطلاع دهيد؛
7. هرگز اطلاعات شخصی خود يا جزئياتی را که خود واقعی 
شما و مکان زندگی تان را معلوم می کند، به اشتراک نگذاريد.

هفت فرمان فراموش نشدنی

ناسلامتی شما بوميان دنيای مجازی هستيد و قرار نيست همه 
چيز را ما برايتان بگوييم. با دوســتان خود در مورد موارد زير 
تحقيق کنيد و نتيجه را در قالب صوت، تصوير و فيلم )به شکل 
پست يا استوری( به اينستاگرام رشد هنرجو بفرستيد: نشانی ما 

roshd_honarju :اين است
é شايعه سازی مجازی

é زورگويی يا قلدری مجازی
éمزاحمان فضای مجازی

é مديريت گوشی، تبلت و حضور در فضای مجازی.

 درخواستی از بومیان دنیای مجازی!

ممنوع!

-اشتراکگذاریاسم
وفامیل،مگردرموارد

خاص؛
-اشتراکگذاریهر
چیزیکهدارایعددو

رقماست؛
-عكسهایسلفیو
توصیفوضعظاهری؛

-توصیفموقعیتمكانی
خود؛

-اطلاعاتشخصیخود،
خانوادهودوستان؛

-ارسالهررایانامهای،
بهدلیلقابلتسری

بودنآنها؛
-ارسالرایانامه
بهافرادناشناس
وپاسخگوییبه

رایانامههایغریبه؛

-ارسالاطلاعاتعددی
ازطریقرایانامهها
)شمارهحساب،کدملی
و...(؛
-پاسخگوییبه
رایانامههایالكیوچتبا
افرادناشناس؛
-درخواستبارگذاری
بدافزارهاییکهشما
آنهارانخواستهایدو
نمیشناسید؛
-تقهزدنروی
لینکهایبدافزاریکه
نمیشناسید؛
-ادامةعضویتدر
گروههاییکهشما
نخواستهاید)جرائم
فیشینگ(.

درفضایمجازي
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مليحه ظریفسرِ كارى

2.بهجايعلامتسؤالکدامشكلرابگذاریم؟1.کدامیکبابقیهفرقدارد؟

3.بهجايعلامتسؤالکدامشكلرابگذاریم؟

الف

الف

الف
ب

ج

د
هـ

ب

ب

ج

ج
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هـ
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4.جايخاليراکدامیکازتصویرهايپایینپرميکند؟

5.جايخاليراکدامیکازتصویرهايپایینپرميکند؟

الف

الف ب ج د هـ

د

ب

هـ

ج

و
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سعيد چگينيحقوق كار

فكرت را 
ارزان نفروش

در دو شمارة گذشته دربارة مفهوم استارتاپ، مسائل و 
مشکلات حقوقی آن صحبت کرديم. از مسائل حقوقی 

مربوط به استارتاپ نيز به غيرقانونی بودن 
فعاليت و دريافت نكردن مجوز اشاره 

كرديم. پرسش اصلی را بار ديگر 
مطرح می کنيم: كدام مشکلات 

حقوقی استارتاپ ها و کسب 
 وکارهای نوپا را تهديد می کنند؟

 رعایت نكردن حقوق اشخاص
گاهی ممکن اســت يک اســتارتاپ بناي کار خود را بر چيزی 
مســتقر کند که متعلق به ديگران است. مثال واضح در اين باره، 
ســرمايه گذاری روی يک اختراع اســت که مالکيت آن به فرد 

ديگری تعلق دارد.
فرض کنيــد برای تجاری كــردن يک اختــراع نرم افزاری، يك 
استارتاپ شــکل می گيرد. مؤسسان اين اســتارتاپ دو شخص 
هستند: يکی آن كسي كه ســرمايه را به عنوان آوردة خود ارائه 
کرده و ديگری كســي كه اختراع نرم افزاری را به استارتاپ آورده 

است.
مدت هــای مديدی برای تجاری كردن اين ايده وقت و ميليون ها 
تومان هزينه صرف شــده  است، اما به يک باره شخصی ادعای 
مالکيت اين اختــراع را طرح مي كند و ورقة ثبت اختراع را 
ارائه می دهد. رعايت  نكردن حقوق مالکيت فکری اشخاص 
ثالث، يکی از مسائل مهم در حوزة كارو كسب هاي نوپاست 
که ممکن است در همان اولين قدم های راه اندازی باعث 

زمين خوردن کار وكسب نوپا شود.

 مشکلات قانونی شراکت
در مورد اهميت تجانس و هماهنگی اخلاقی 
بنيان گذاران هر اســتارتاپ ســخن زياد به 
ميان آمده است، اما يکی از نکاتی که غالباً 
مغفول مانده، صلاحيت حقوقی و قانونی 

شخص است.
در مسير رشد هر اســتارتاپ، دريافت 
مجــوز و ثبــت شــرکت و تقســيم 
نقش های حياتــی آن اجتناب ناپذير 
است. سوءســابقة افراد ممكن است 
مشکلاتی برای استارتاپ و مؤسسان 
ايجاد كنــد. همچنين، ممکن اســت 
مشــکلات قانونیِ يک شــريک، در کار يک 
استارتاپ اختلال ايجاد کند؛ همين طور است بدهکاری های 
شخصیِ يکی از مؤسسان. اگر يکی از بنيان گذاران بدهکاری های 
شخصی عمده ای داشته  باشد، ممکن است طلبکاران، سهام متعلق 
به وی در شــرکت را توقيف كنند. طبيعی است چنين اقدامی از 
انگيزة مالکان اســتارتاپ برای ادامة فعاليت دركار می کاهد و در 

بازده كاريِ شرکت تأثير منفی خواهد گذاشت.
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لازم اســت بنيان گذاران، پيش از ورود به شــراکت بــرای راه اندازی 
اســتارتاپ، در کنار ارزيابی اخلاقی و شــخصيتی، از صلاحيت قانونی 

شريک خود نيز مطمئن شوند.

 شفاف نبودن حقوق و تعهدات بنیان گذاران
يکی از مهم ترين اقدامات حقوقی برای راه اندازی هر استارتاپ، تنظيم 
قرارداد مالکان اســت. در روزها و ماه های اولية شــروع و راه اندازی هر 
اســتارتاپ، بنيان گذاران معمولًا پس از انتخاب شريک خود و مطمئن 
شــدن از صلاحيــت وی، تمام انرژی و توان خود را برای رســيدن به 
اهدافی که برای کار وكســب خود در نظر گرفته اند به کار می گيرند و 
با اعتماد تام و تمام و بر پاية صحبت ها و توافقات شــفاهی، کار خود را 

پيش می برند.
غالباً انگيزة بالا و انرژی زيادی که در ابتدای کار وجود دارد، آن ها را از 
دقيق  کردن حقوق و تعهدات غافل می کند و شــريکان، بدون در نظر 
گرفتن آن ها، برای رسيدن به اهدافشان، روزها را از پی هممي گذرانند.
مسئله از جايی شروع می شود که کار وكسب ارزش بيشتری پيدا می کند 
و کم کم اهداف محقق می شــوند. در اين نقطه است که بنيان گذارانِ 
احتمالًا دارای حســن نيت، با توجه به تصورات متفاوت خود از روابط 
کاری و يا زياده خواهی، دچار اختلاف می شوند و هر کسی کار و آوردة 
خود را ارزشــمندتر و نقش خود را در پيشرفت کار پررنگ تر می بيند. 
اينجا دقيقاً نقطه ای است که استارتاپ مهم ترين نقطة اتکای خود را که 

تيم کارآفرين است، از دست داده يا تضعيف شده می بيند.

غیرمنصفانه بودن قراردادهای سرمایه گذاری 
استارتاپ ها

غالب اســتارتاپ ها برای راه اندازی و رشــد جدی به سرماية مالی نياز 
دارند. در موارد محدودی، مؤسسان از همان ابتدا سرماية مالی را تأمين 
می کنند، اما در اکثر استارتاپ ها، هم بنيان گذاران بايد در مراحل اوليه 
ايدة خود را رشد دهند و پس از آن، با جذب سرماية مالی، کسب و کار 

خود را در مسير توسعة جدی قرار دهند.
قراردادهای ســرمايه گذاری از جملة مهم تريــن قراردادهای مورد نياز 
استارتاپ ها هستند که بنيان گذاران برای تأمين سرماية مورد نياز رشد 
شــرکت، با افراد صاحب ثروت منعقد می کنند. گاهی سرمايه گذارانِ 
غيرحرفــه ای با تصور اينکــه بتوانند منافع مالی بيشــتری از قرارداد 
ســرمايه گذاری کســب کنند، می کوشند سهم بيشــتر و شرط های 

يکجانبه تری را به نفع خود دريافت کنند.
چنين اقدامی شــايد در ابتدا به نفع صاحبان سرمايه به نظر برسد، اما 

با کمی دقت می توان متوجه شد، ستم خواهی نامنصفانة سرمايه گذار، 
انگيزة مؤسسان را کم و امکان جذب سرمايه در راندهای بعدی جذب 

سرمايه را نيز محدود می کند.
در هر حال، يکی از مشــکلاتی که گاهی باعث شکست استارتاپ شده 
و آن ها را به ورطة نابودی کشانده است، عجله کردن در جذب سرمايه،  
بی توجهی به نکات مهم قرارداد سرمايه گذاری و پذيرش آسان شرط های 

غيرمنصفانه ای است که برخي سرمايه گذاران برای آن ها گذاشته اند.

 

اندكى دربارهٔ قوانين كار
ســاعت کار نبايد از 8 ساعت بيشتر باشد و درهفته نبايد بيشتر از 
44 ساعت شود. ساعت کار در کارهای سخت و زيان آور و زيرزمينی 
نبايد بيشتر از 6 ساعت در شبانه روز و 36 ساعت در هفته شود. کار 

متناوب نبايد از 15 ساعت در شبانه روز بيشتر شود.
کارگرانی که فقط شــب ها کار می کنند، بايد 35 درصد اضافه مزد 
دريافت کنند. يک روز تعطيل در هفته اجباری است. اگر کارگری در 
روز تعطيل نيز کار کند، 40 درصد اضافه حقوق بايد دريافت کند. اگر 
کار 5 روز باشد، اما همان 44 ساعت در هفته باشد، بايد مثل کارگران 

ديگر دستمزد دريافت کنند.
در کارگاه های دارای 10 نفر کارگر و بيشتر، مرخصی ساليانة کارگران 
26 روز کاری است که فقط 9 روز آن می تواند در سال ذخيره شود. 
مرخصی کارگرانی که به کارهای ســخت و زيان آور اشتغال دارند، 
30 روز کاری در سال است. در کارگاه های دارای 9 كارگر و کمتر، 
ميزان مرخصی با حقوق سالانه 21 روز کاری است که کارگر فقط 
می توانــد 5 روز آن را ذخيره كند. در اين قبيل کارگاه ها، مرخصی 
کارگرانی که به کارهای سخت و زيان آور اشتغال دارند، 24 روز کاری 

در سال است.

در اين کتاب کليات و قواعد عمومی حقوق 
کار بررسی شده است و سؤالات مربوط به 
مسائل حقوقی و فنی در زمينه های گوناگون 
پاسخ داده می شــود. تأکيد بر پيامدهای 
زيان بار ناشــی از حوادث کار در کارگاه و 
اهميت آموزش و درک صحيح تر وظايف و 
مسئوليت ها و پيشگيری از حوادث، هدف 

اين كتاب است.

حوادث كار

نويسنده: صادق كرميار
ناشر: کتاب جمکران

سال چاپ: 1397
تلفن: 025-37732212
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ابراهيم اصلانيروان كاوى
تصویرگر: سام سلماسي

قرار و مدار



39  رشد هنرجو | دورة اول |  شمارة 3 | سال 1399



مصطفى مشایخىبا شما

آقای بهروز شــمس اللهی از اراک شــعری برای ما 
فرستاده است که چند بيت از آن را با هم می خوانيم:

قرنطينه
محتکر، گوشة انبار قرنطينه شده

دزد ناشی، سرِ ديوار قرنطينه شده
کوه خواری که فقط قله تمنا می کرد

عمقِ سی متری يک غار قرنطينه شده
دوسه هفته است که همساية جنتلمن ما

با کلاه و کت و شلوار قرنطينه شده
قلچماقی که برای کرونا جوک می ساخت

ديدم امروز به ناچار قرنطينه شده

اين شــعر از نظر وزن و قافيه و زبان و رعايت قواعد 
عروضی ايرادی ندارد و مشخص است که سراينده اش 
طبع لطيفــی دارد و قريحه ای که می شــود به آن 
اميــدوار بود، اما ايرادی که در آن به نظر می رســد، 
روند خطی اتفاقات شــعر است. در هر بيت يک نفر 
قرنطينه می شــود و مخاطب می تواند دريابد که تا 
پايان شــعر همين موضوع تکرار می شود. اين روند 
خطی شايد تنها ايرادی اســت که می توان به شعر 

آقای شمس اللهی گرفت!
آقای محمد عباســی از هشتگرد اين داســتانک را برای ماهنامه 

فرستاده است:
قورباغه را قورت دادم!

ديروز با دوتا از هم کلاسی هايم، البته با رعايت پروتکل های بهداشتی، 
رفته بوديــم جايی خــوش آب و هوا نزديک طالقان. در مســير 
گردش، لب چشمه ای نشستيم که قورباغه ای فرز و کوچک در آن 
مشغول شکار بود. مسعود در بخشی از سخنرانی مبسوطش گفت: 
»دوزيست ها شاخص سلامت زيست بوم های آبی هستند. در هر آبی 
باشند، می توان آن را خورد.« ميثم گفت: »اما اين دليل نمی شود که 
عامل زندة بيماری زايی در آب نباشد!« مسعود، برای اثبات حرفش، 
روی شکم دراز کشيد، دهانش را مثل سمندر در چشمه فرو کرد و 
دل سير آب خورد. وقتی سرش را بالا آورد، در حالی که به چشمه 
نگاه می کرد، با رنگ و روی پريده گفت: »کو؟« پرسيدم:»چی کو؟« 
گفت: »هميــن قورباغه ای که ... « هرچه نــگاه کرديم، قورباغه را 
نديديم. وحشت تمام وجود مسعود را گرفته بود. احساس می کرد 
قورباغه را قورت داده اســت. از جســت و خيز آن در معده اش خبر 

می داد و به شکل جنون آميزی اين طرف و آن طرف می دويد.

در گوگل سرچ کردم ببينم برای آدمی که قورباغه قورت داده 
باشد چه اتفاقی می افتد، اما فقط مطالبی دربارة کتاب پرفروش 

»قورباغه را قورت بده« ديدم.
مســعود را به درمانگاه برديم. گفتند راهی ندارد. بايد صبر کند تا 
اســيد معده دخل بافت های قورباغه را بياورد؛ البته چون قورباغه 

پوست سفتی دارد، اين فرايند مدتی طول می کشد.
خلاصه مسعود با اين کارش سفر را به ما زهر کرد!

داستانک خوبی است، اما هنوز پختگی لازم را برای چاپ شدن در 
صفحة داستان ندارد. خوب شروع شده است، اما پايان بندی خوبی 
ندارد و شــکل گزارش يا خاطره  نويســی محض است که ايرادی 
ندارد؛ اما بهتر بود با کمی تخيل آميخته می شد. با تمرين بيشتر 
می شود در نوشتن توانمندتر شد. کاش نگرانی مخاطب برای آن 

قورباغة بيچاره هم بر طرف می شد!
در انتظار دريافت آثار شما دوستان و مخاطبان عزيز هستيم.

سلام
از اينکه با ماهنامة خودتان در ارتباطيد خوش حاليم و سپاس گزاريم از شما 
همين صفحه نقد و بررسی می شود.که آثاری از کارهای خودتان برای ما فرســتاده ايد. چند اثر رسيده از شما در 

اين شعر سپيد را خانم ليلا معصومی از اصفهان برای ما فرستاده است:
قارقار

جيک جيک
بع بع

قدقد قدا
بغ بغ بغو

کدامتان بچة مرا شاخ زدهدارکوب گفت
گاوها گفتند

ما
دارکوب و پاسخ گاوها را. در آغاز اين شــعرواره، صدای پرندگان و چرندگان را داريم و در پايان سؤال 
حالا خوب است که گاوها مسئوليت شاخ زدن را به عهده می گيرند، وگرنه 
معلوم نبود چقدر طول می کشيد تا شاعر به پايان بندی مناسبی برسد! يکی 
در اين نوشته نمی بينيم تا به شعر شدن رسيده باشد.از شاخص های شعر، مضمون آفرينی خلاقانه است و اتفاق؛ يعنی چيزی که 

 رشد هنرجو | دورة اول |  شمارة 3 | سال 401399

آدرسپستالكترونیکمجله:
roshdehonarju@roshdmag.ir
تلفندفترمجله:
021-88867331





زنگمزرعه
طراح: مجيد صالحي


